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 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود         ۲۰۱۳  ژانويه        ۲۳ ،     ۹۱ ١٣   بهمن     ۴  سردبير عبدل گلپريان   

 ۱۲  صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۱۱  صفحه 

 ۴  صفحه 
 ۳ صفحه 

 بخش هشتم / نسان نودينيان / جنبش اول ماه مه در کردستان   

 بهنام ابراهيم زاده از زندان مرخص شد      

 طه حسيني / به همين خاطر جلوتر از زمان ميگويم    

 ۲  صفحه 

 ۴  صفحه 

اين بـار از طـرف هـر دوي مـا                 
مــحــکــومــيــن بــه اعــدام از زنــدان             

مـن  .  رجايي شهر در ايران مينويسم    
و لقمان اخبـار روزانـه فـعـالـيـتـهـاي               
شــمــا عــزيــزان، شــمــا عــزيــز تــريــن            
انسانها در زندگـيـمـان را شـنـيـده و               
روحــيــه هــايــمــان افــت و خــيــز و                  

نوسانات بسيار عجيـبـي را سـپـري           
 . ميکند

 شهر اروپا در ۱۴ خبر اينکه در    
دفاع از ما تظاهرات شده، در زنـدان        
رجايي شهر، عصر روز شنبه  از يـک     
راديو پخش شد و مـا ايـن خـبـر را                 
شنيديم و همه زندانيان سيـاسـي کـه         

اينجا هستند، بي اختيار براي شـمـا         
براي همه شمـا پـدران و       .  دست زدند 

ــان و هــم ســن و                     مــادران و جــوان
سالهاي من که لحظاتـي بـفـکـر مـا           
بوديد، براي ما گريه کرديـد و بـراي           
نجات جان ما وقت گذاشته و کـاري      

 . کرديد

كابوس گران شدن هـرروزه كـالا         
ها براي كارگران و مردم زحمـتـكـش      

مـردمـي كـه بـا         .  ايران پاياني نـدارد   
محروميت و نداري روز را بـه شـب            
ميرسانند، صبح روز بـعـد مـتـوجـه           

ميشوند كه امـروز تـوان خـريـدشـان            
حتي به هـمـان حـد بـخـور و نـمـيـر                     

زيرا همه چيـز در    .  ديروز هم نميرسد  
عرض چند ساعت بـاز هـم گـرانـتـر               

گــرانــي بــراي عــده اي         .  شــده اســت   

 ! عليه حكومت گراني و فقر بپاخيزيم   

اين روزها زنـدان رجـايـي شـهـر              
بيش از همـيـشـه بـوي مـاتـم و غـم                  

امروز دو زنداني را بـه بـهـانـه         .  دارد
اينکه دادگاه دارند، با خود بردند، و    
ميدانستند اگـر بـگـويـنـد بـه سـول                
انــفــرادي مــنــتــقــل مــيــشــونـــد،                
ممکنست در بين زنـدانـيـان شـلـوغ            

سيـد  . شود و جو زندان متشنج شود 
هادي حسيني و صديق محـمـدي را      
بردند و سپس شنيـدم آنـهـا را بـراي              
اجراي حکم اعدام به سلـول انـفـرادي        

به آنها اتهـام سـلـفـي بـودن          .  برده اند 
زده و در حقيقت ايـن افـراد بـدلايـل             

 

 ۳  صفحه 

 
يکشنبه تهران شاهد يک جـنـايـت        
بود، درست تر بگويم يکشنبه تـهـران         

 ميليون جمعيت صبح را ۱۴ بزرگ با   
با يک فـاجـعـه عـظـيـم و بـزرگ آغـاز                   

 . کرد

ــه را       ۲۴  و      ۲۰ دو جــوان        ســال
همچون اسراي دوران قرون وسـطـي در      
حاليکه دستها و پاهـايشـان را بسـتـه            
بودند، با ماشين سلاخي،  وابستگـان   
به يک حکومت بيرحم و جنايت پيشـه   
اسلامي به محل کشـتـارگـاه آوردنـد،          
ــح اســت و                   ــي ــان وق ــن حــکــومــت چ
مـيــخـواهــد ايــن وقــاحـت را بــه  رخ                 
بکشد که در پارک هنرمندان اينهـا را       
پياده کرد و در مـقـابـل چشـم مـردم                 
کنجکاو و رنگ پريده و متحير و در         
مـيـان گـريـه و ضـجـه خـواهـران ايــن                   

 يک فيلم ناتمام   
 ! و فوران خشم و هزاران سوال     

 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

 

 ۲  صفحه 

 ۱۰  صفحه 

 ۳  صفحه 

 نامه سوم زانيار

 نامه دوم زانيار

 اگر زنده هستيم، به همت شما است،      
 ! به اعتراضات ادامه دهيد تا نتيجه نهايي    

 آيا اگر آزاد شدم،     
 !  قادر  خواهم بود اين همه محبت و خوبي را جبران کنم          

 ستم ملي 
 مصاحبه حيدر گويلي با محمد آسنگران                                  

 

 ۱۰  صفحه 

 اخبار ي از شهرهاي کردستان   

 کميته کردستان حزب    / شب همبستگي با زانيار و لقمان مرادي      

 

 اعتصاب و اعتراض مردم شهر مريوان،            
ست که   ا کمپين گسترده در خارج کشور، راهي      

 پيشرو علي پور   /  بايد پيمود    

 ! مجانين سياسي صف  ناسيوناليسم   
 محسن ابراهيمي  



 
659شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

اعداميها، آيات قـران را خـوانـدنـد و              ۱ از صفحه  
يکبار ديگر رابطه مستـقـيـم ايـن آيـه             
هاي وحشتناک با سبعيت و بيـرحـمـي     
و خونريزي را در اذهان  عـمـوم مـردم          
حک کردند، و سپس دو قربانـي را بـه           
محل کشتن برده و صـحـنـه را چـنـان           
آراستند که هـمـه بـتـوانـنـد بـبـيـنـنـد                    
آخرين لحظـات زنـدگـي يـک نـوجـوان              

ــري           ۲۴ و       ۲۰  ــه ســپ ــه چــگــون ســال
 . ميشود

تهران سحرگاه روز يکشـنـبـه يـک          
صحنه دردنـاک و يـک واقـعـه تـکـان                 

يکي از قربانـيـان   .  دهنده را شاهد بود 
در نهايت ناباوري و اسـتـيـصـال و در              
حاليکه ميخواست معجزه اي اتـفـاق        
بيفتد، کسي و يا اتفاقي اين صـحـنـه         
وحشتناک به قتل رسـانـدن او را بـهـم              
بزند، سـر بـر شـانـه جـلادش نـهـاد و                   
جلاد از آنسو دست بر گردن او نهاد و     

او "  عـطـوفـت   "  و "  محبت" در نهايت  
 . را پاي چوبه دار برد

اين صحنه ميتواند در يک فـيـلـم          
از واقعه اي در قـرون وسـطـي هـزاران              

در ايران و در   .  نفر را به گريه بياندازد  
 ژانـويـه     ۲۰ تهران و در روز يکشنـبـه        

 اين صحنـه نـفـرت انـگـيـز را             ٣ ۲۰۱ 
ميبينيم که انزجار عميق ميـلـيـونـهـا       
نفر ساکنيـن ايـن شـهـر و مـوجـي از                  
اعتراض و طوفاني از بحثها را دامـن      

 . زد
ديــدن ايــن صــحــنــه بــاعــث شــد            
صدها جوان در سايتـهـاي خـود و در            
فيس بوک و چـت روم هـاي مـتـعـدد،             
بنويسند و بگريند و بگويند که کـارد    

.  به استخوان اين جامعه رسيـده اسـت       
در سايت حکومـتـي بـازتـاب از ايـن               

 : کامنتها زياد بود
سن اکثر مجرمين و محکوميـن     

 سـال اسـت، و ايـن            ۳۰ به اعدام زيـر      
 اسـت کـه ايـن جـوانـان                 بدين مـعـنـي    

در همين سيستم و نـظـام   )  مجرمين( 
: حـالا سـوال ايـن اسـت          .  رشد کـردنـد   

 کيست؟ آيا نبايد به ايـن      مجرم اصلي 
فاجعه اجتماعي و اين فساد پنهان بـا        

 و کـارشـنـاسـانـه نـگـاه                 ديدي علـمـي   
آيا تمام اين جوانان بـزهـکـار کـه          . کرد
تـوانسـتـنـد سـرمـايـه ايـن کشـور                  مي

باشند ،مجرم بـه دنـيـا آمـدنـد ؟ چـه                 
عاملي باعث شد که چنيـن شـود کـه         
امروز ايران شـاهـد آن اسـت؟ کـجـاي               
کار اشتباست؟ و چه بـايـد کـرد؟ چـه              

 در ايــن مــيـان جــرات گــفـتــن                 کسـي 
 واقعيت را دارد؟

------------- 
کساني که براي حل مـعـضـلات          

اقـتـصـادي و پـوشـش بـر             -اجتماعـي 
عجز و ناپاکـي خـود مـدام بـر طـبـل                 
اعدام و ايـجـاد رعـب عـمـومـي مـي               
کوبند، لازم نيست تـاريـخ چـنـد صـد            
ساله اخير غرب را کـه مـمـکـن اسـت            

. براشون بسيار ثقيل باشه مرور کننـد   
همين کارتون رابين هود رو يک بار بـا     
دقـت تــمـاشــا کــنـنــد شــايـد عــبــرت               

 .بگيرند
 : و يک نفر در بلوگ خود نوشت 

دو جوان تمام شدند و تماشـاگـران      
نـفـس راحـتـي کشـيـدنــد و بــه خـانــه                   
هايشان رفتند و شـايـد هـم در وسـط               
راه نان سنگک برشته اي راهم خريـدنـد    
تا صبحانه را همراه با خـانـواده مـيـل        

همـراه بـا چـايـي شـيـريـن مـي                 !  کنند
بــه چــرايــي     امــا آيــا کســي        !  چســبــد

مسئله فکر کرد؟ کسي فکر کـرد کـه        
ايــن جــوانــهــا چــرا ايــن راه را بــراي                  
درآوردن پول انـتـخـاب کـرده بـودنـد؟              
کسي انديشـيـد يـکـي از آن جـوانـهـا                 

 ٤ براي عمل قلـب مـادرش نـيـاز بـه                
ميليون پول داشت؟ کسي فـکـر کـرد           
چرا آنان ترک تحصيل کرده بودند؟ آيـا   
قاضي دادگاه هنگام صدور حـکـم بـا          
خود خلوتي کرد؟ آيا قـاضـي دادگـاه            
توانست مـاجـرا را فـارغ از نـمـايـش                 
تصاوير آنها در تلويزيون و ايـنـتـرنـت          

 ٢٠ هــر   هــر روز بــراي         بـبــيــنــد؟ آيــا    
زورگيري که بنا به گفتـه فـرمـانـدهـي           

تـهـران اتـفـاق مـي افـتـد حـکـم                   ناجا

آيـا کسـي      اعدام صـادر مـي شـود؟            
در کشورهايـي مـانـنـد         فکر کرد چرا    

کـه  ...  نـروژ و دانـمـارک و سـوئـد و                  
کسي اعدام نمي شود جنايت و دزدي       

 .کمتر از ايران است
و از اين نوع اظـهـار نـظـرهـا ايـن                
روزها در رسـانـه هـاي حـکـومـتـي و                
سايتها و فـيـس بـوک و رسـانـه هـاي                   

 . اجتماعي فراوان است
حـــکــــومـــتــــي کــــه ســــران و                
ــاردي دزدي             ــي ــل ــش مــي ســردمــداران
ميکنـنـد و حـتـي اسـامـي دزدان را                 
اکثرا علني اعلام نميکنـد، دو جـوان        
را که بنا به گفته خودشان براي انـجـام     
عمل جراحي والدين و مشـکـلاتـي از         
اين نوع دست به دزدي زده انـد، فـورا        
دستگير کرد و قبل از دادگاه از قـول            
ســران  و ســردســتــه جــلادان آمــلــي                
لاريجـانـي اعـلام کـرد کـه ايـنـهـا را                   
خواهد کشت، و در نهايت در فـاصـلـه     
يک ماه همه کارها را راسـت و ريـس              
کرد و جـار زد کـه در تـهـران صـبـح                    
يکشنبه اين دو جوان را خواهد کشـت   

حـکـومـت    .  تا عبرت عمـومـي شـود       
اما ديد و مي بيـنـد کـه طـوفـان درو               

 ... ميکند 
اما اين فيلم هـنـوز تـمـام  نشـده                
است، ميليونها نفر و ميليونها جـوان     
اين صحنه فجيع را ديـدنـد و يـکـبـار              
ديگر به حکومت به قوانين کذايـي و          
قرون وسطايي آن و بـه اسـلام و قـرآن                
تف کردند و گفتنـد  و نـوشـتـنـد کـه                 
براي پايان دادن بـه ايـن کـابـوس بـپـا                
مـي خــيـزنـد و پــايـان فــيـلـم را مــي                    

اين پايان بـايـد بـا سـرنـگـون           . نويسند
کردن اين دستگاه خونـريـزي و پـاسـخ          
دادن به معضلاتي باشد که جامعه را    
به آستانه فـروپـاشـي کـامـل کشـانـده               

مردم ايران و جـوانـان در ايـران          .  است
لايق زندگي ديگر و زنـدگـي بـهـتـري              
هستند و اين ميسر نـمـيـشـود مـگـر             
اينکه حکـومـت اسـلامـي سـرنـگـون             

 . وشود و جلادان گورشان را گم کنند
 

 ٢٠١٣  ژانويه ٢٢ 

 

مفتخور و حكومتي و سرمايه دار    
و بازاري، توليد كنـنـده مـكـنـت و             
ثروت هـرروز فـزايـنـده اسـت، امـا               
براي كارگري كه دستمزدش چنديـن   
برابر زير خط فقر است، براي معـلـم     
و پرستار و كارگر بيكار و كارمـنـد    
فقير، گراني يعنـي كـم شـدن چـنـد               

.  قلم از سفره في الحال فقيـرانـه اش       
در ايران امروز بدون اغراق اكثـريـت     
مردم از تـامـيـن پـايـه اي تـريـن و                   
ابتدايي ترين نيازهـاي خـود نـظـيـر            
تهيه غـذاي كـافـي بـراي خـانـواده،              
تــحــصـــيــل كــودكــان، مســكـــن             
مناسب، درمان و دارو، و امـثـال            
ايـنــهــا مــحــرومــنـد و بـايــد مــدام              

 .  حسرت بكشند
گراني و فقر در ايـران بـراسـتـي          
دارد مـيـكـشـد، نــابـود مـيـكـنــد،               
خـانــواده هــا را از هــم مــيـپــاشــد،              
ميليونها كودك را از تـحـصـيـل و             
شادي محروم ميكند، تن فـروشـي        
را گســتـرش مــيـدهــد، جـوانــان را             
ــه                 مــعــتــاد مــيــكــنــد، افــراد را ب
خـودكشـي وا مــيـدارد، و زنـدگــي             
دهها مليون نفر را با حسرت و غـم     

 . و رنج و عذاب آغشته ميكند
كل اين درد و عـذاب بـيـش از             
همه سهم طبقه مـا طـبـقـه كـارگـر               

سهم آنهايـي اسـت كـه خـود           .  است
. همه نعمات را تـولـيـد مـيـكـنـنـد              

ــرون                     ــي ــن ب ــر زمــي ــت را از زي ــف ن
ميكشند، خـانـه هـا و ويـلاهـا را                 
ميسازند، خوراكي ها و غـذاهـا را        
آماده ميكنند، كودكان را آمـوزش   
مـيــدهــنــد، بــيــمــاران را مــراقــبــت          
ميكنند، و هر محـصـول و كـالاي          
مثمر ثمري بـا رنـج و تـلاش آنـهـا                

طــبـقــه كــارگــر    .  سـاخــتـه مـيــشــود     
قرباني اصلي گراني و فـقـر در ايـن            
نظام توحش سـرمـايـه داري تـحـت            

 . حكومت اسلامي است
همه ما ميدانيم كه عامل ايـن        
همه مشقت و درد و عذاب ما چـه          

حـكـومـتـشـان را        .  كساني هستـنـد   
اسـلام و آخـونـدهـاي         .  ميشنـاسـيـم   

. مـيــلــيــاردرشـان را مــيـشــنــاســيــم         
مـجـلــس و قـوه قضـائــيـه شـان را                  

نيروي سـركـوبشـان را        .  ميشناسيم
رسـانــه هــايشـان را       .  مـيـشــنـاســيـم    

مي بينيم كه چـگـونـه      .  ميشناسيم
اين طيف مفتخور جنايتكار دست      
بـه دســت هــم داده انــد تـا از ايــن                  

چپاولگري از دسترنج ما حـفـاظـت       
 .  كنند

بارها ديده ايم كـه    !  ما بسياريم 
وقتي پا بـه مـيـدان بـگـذاريـم ايـن                 
خيل مـزدوران و اجـيـر شـدگـان و                 
حاكـمـيـن لـرزه بـر انـدامشـان مـي                 

راه ما تنهـا و تـنـهـا هـمـيـن               .  افتد
حقوقـمـان را     . است كه متحد شويم 

عزممان را جزم كـنـيـم و      .  بشناسيم
اين حكومت اسلامي مـفـتـخـوران         

 . سرمايه دار را به زير بكشيم
زندگي انساني و بدور از فقـر و       

غذا و .  محروميت حق همه ماست  
پوشاك كافي و مناسب حق بديهـي      

مسكن مناسب حـق هـمـه      .  ماست
بهداشت و درمـان رايـگـان      .  ماست

تــحــصــيــل .  حـق تــك تــك مــاســت        
ــان                 ــك تــك كــودك رايــگــان حــق ت

تــفــريــح و مســافــرت و           .  مــاســت 
استـفـاده از آخـريـن اسـتـانـدارهـاي               

. زندگي انساني حـق هـمـه مـاسـت            
بايد همين ها را با صداي بـلـنـد در        

نـبـايـد    .  مقابل حاكمين فرياد بزنيم   
بگذاريم اين شرايط نكبت باري كـه      
اين حكومت كـثـيـف و صـاحـبـان              
سرمايه و آخوندهاي ميـلـيـاردر بـه          
ما تحميل كرده اند انتظاراتمـان از         

بـايـد عـزم      .  زندگي را پايين بيـاورد    
كنيم كه به اين جهنمي كه بـرايـمـان        
خلق كرده اند با اتحاد و تشـكـل و           

بــايـد بــا    .  عـزم خـود پـايــان دهـيــم           
اعـتــمــاد بــه نــفـس پــا بــه مــيــدان               
بگذاريم و عـزم كـنـيـم كـه بـه رنـج                  
دهها ساله خود براي هميشـه مـهـر        
پايان بزنيم و جامعه اي بسازيم كـه        
در آن يـك اقـلـيـت سـرمـايـه دار و                   

 . مفتخور حاكم نباشد
ما بـايـد     .  ما بايد متحد شويم   

بر حقـوق پـايـه اي مـان پـافشـاري                
و بـه    .  ما بايد انقلاب كـنـيـم   .  كنيم

اين رنج و بي عدالتي و زورگويي و     
بي تاميـنـي، بـه ايـن جـهـنـم ضـد                   

مــا ...  و   .  انســانــي پــايــان دهــيــم      
 ! ميتوانيم

 
باد انقلاب انساني براي      زنده

 جامعه اي انساني   
 ! زنده باد سوسياليسم 

 حزب كمونيست كارگري ايران     
  ٢٠١٣  ژانويه ٢٠ 
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 ۱ از صفحه   ... يک فيلم ناتمام و فوران خشم                            ... عليه حكومت گراني و فقر                        

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد                                
 اعدام يا هر نوع مجازات                        

  متضمن تعرض به جسم افراد                      
 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره                          (

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است                       
 همچنين مجازات حبس ابد                         

 .بايد لغو شود           
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 ۱ از صفحه  

 ۱ از صفحه  

روز اول بهمن ماه بهنام ابـراهـيـم           
زاده زير فشـار اعـتـراض گسـتـرده و               
جهاني در برابر واگذاري وثيقه تـحـت       
عنوان مرخصي چهـار روزه از زنـدان           

آزادي بهنام ابراهـيـم زاده را       .  آزاد شد 
بـه او، بـه خــانـواده اش، و بـه هـمــه                     
انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگويـيـم      
و خوشحالي خود را از اينـكـه بـهـنـام         
اكنون در كنار فرزند بيمارش نيـمـا و       

 .خانواده اش است اعلام ميكنيم
 

آزادي بهنام را به دوستان عـزيـزي كـه        
از زندان نامه دادند و خواستار آزادي         
بهنام و ضرورت حضـورش در كـنـار            
تــنــهــا فــرزنــدش كــه هــم اكــنــون در              
بـيـمــارسـتـان مـحــك بسـتــري اســت،              
شدند، تبريك ميگـويـم و دسـت تـك             
تك اين عزيزان را بـخـاطـر ايـن اقـدام             
شــجــاعــانــه و انســانــدوســتــانــه شــان          

 .بگرمي ميفشاريم
 

جانيان اسلامي بهنام ابراهيم زاده را         
 بخاطر مبـارزاتـش   ۸۹  خرداد ۲۲ در  

در دفاع از حقوق كارگران و دفـاع از         
 ۵ حقوق كودك دستگـيـر و او را بـه               

بـهـنـام در      .  سال زندان محكوم كردند  
مدت بازداشت زير بيشترين فشـارهـا     

يـك  .  و شكنجه ها قرار داشـتـه اسـت          
فشار دايمي بر بهنام محروم كـردنـش      
از ملاقات با خانواده و فرزندش بـوده   

اكنون نيز بعد از دو سـه هـفـتـه       . است
بـيـمـاري فـرزنـدش، او را زيـر فشــار                 
اعتراضاتي گسترده و تـحـت عـنـوان           

 .مرخصي از زندان آزاد كردند
  

مبارزه ما بـراي آزادي بـدون قـيـد و                
شرط بهنام و هـمـه كـارگـران زنـدانـي              

تلاش همه ما اينـسـت و     .  ادامه دارد 
بايد اين بـاشـد كـه نـگـذاريـم بـهـنـام                    

ابراهيم زاده و رضا شهـابـي بـه زنـدان          
 .بازگردانده شوند

 
بهنام ابـراهـيـم زاده، رضـا شـهـابـي،                
شاهرخ زماني، محمد جراحي، پـدرام   
نصراللهي، محمد مولانايي، يـوسـف    
آب خــرابــات، واحــد ســيــده، رســول             
بداغي، عبـدالـرضـا قـنـبـري و هـمـه                
كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي            

 .بــــايــــد از زنــــدان آزاد شــــونــــد                  
 

 کودکان مقدمند
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٩١ بهمن  ١   

 بهنام ابراهيم زاده از زندان مرخص شد                                 
 بهنام ابراهيم زاده بايد بي قيد و شرط آزاد شود                                           

 

 زندگي شاد، ايمن و خلاق                        
 ! حق مسلم کودکان است                  

امـروز  .   سيـاسـي اعـدام مـيـشـونـد           
نفسم بالا نمي آيـد و قـلـبـم بسـيـار                 

سيد هـادي حسـيـنـي       . سنگين است 
مبتلا به بيـمـاري صـرع بـود و هـر                
نوع نا آرامي و فشار عصبي بـاعـث     
ميشد حالت تشنج گرفته و مـدتـهـا      

پزشکـان  . ، همه ما را غمگين سازد 
چـرا  .  گفته بودند او بـايـد آزاد شـود           

که استراحت و آرامش تنـهـا درمـان       
اين تشنج هاي فـزايـنـده هسـتـنـد و              
امروز ديديم او را به سـلـول انـفـرادي         
برده و گفته اند که تيک تيک ساعـت      
لحظه فرا رسيدن مـرگ او را فـريـاد           
مـيـزنــد و چــه کسـي در ايـن دنـيــا                   
نميتواند تصور کند، اين لحظـات و       
اين صداي گوشخراش و وحشـتـنـاک        
تيک تيک ها، قـربـانـيـان را تـا مـرز                
جنـون مـيـبـرد و تـعـدادي قـبـل از                   
رسيدن مراسم شـنـيـع و وحشـتـنـاک            
اعدام، دست به خودکشي مـيـزنـنـد           
چرا که تاب تحمل شنيدن اين تـيـک         

 . تيک ها را ندارند
مـن قصـد بـر هـم زدن آرامـش                
هيچ کس را ندارم، من نـمـيـخـواهـم           
مزاحم زندگي شما شوم، اگـر جشـن        
تولد فرزندتان هست و يـا در صـدد            

ســازمــان دادن عــروســي فــردي از             
خانواده و يا سر و سـامـان دادن بـه                
کارهاي روزمره خود هسـتـيـد، امـا          
همانطور که سعيد ماسوري گـفـت،         
از درون زندانهاي اين حـکـومـت کـه         
ــد هــيــچــوقــت و هــيــچــوقــت               شــاي
ندانستند اينجا چـه خـبـر اسـت، بـه              
شما بگويم آي آدمـهـا ايـنـجـا قـتـل               
سازمان ميدهند و اينجا صدها نفـر     
با هم زندگي ميکنـنـد و روز را بـه               
ــيــکــه               ــنــد، در حــال شــب مــيــرســان
ممکنست امروز يک هم بنـد و يـک            
هم سفره آنـهـا را بـبـرنـد و فـردا در                    
خيابان آنها را به دار بکشـنـد و ايـن           
هيچگاه تصور من  و ما از زنـدگـي      
نبوده و اين هيچگاه نبايد سهم مـن          

 . و ما از زندگي باشد
من يک خواهـش از شـمـا دارم،           

اگـر مـا     !  به اعتراضات ادامه دهيـد    
زنـده هسـتــيـم بــدلـيـل اعـتـراضــات              
است، حتي اگـر امـروز خـبـر خـوب              
مرخصي رفتن چند نفر از اوين و از        
همـيـن رجـايـي شـهـر را شـنـيـديـم،                   
همين جا زندانيان هـم مـيـگـفـتـنـد،             
بخاطر اعتراضات در بيـرون از ايـن          

 . سياه چالها است

شما اگر ادامه دهيد و شما اگـر       
از همه دولتها بخواهيد با حکومـت      

 ايران تماس گرفته و حرف نهايي را
درمورد ما از آنـهـا بـپـرسـنـد،              

شايد مـا نـه فـقـط رسـمـا از اعـدام                   
 . نجات يابيم بلکه آزاد شويم

اين روزهـا خـبـري بـه دسـتـمـان               
رسيده که اگـر شـاکـي هـا رضـايـت                
دهند، ظـاهـرا ريـيـس زنـدان گـفـتـه                
دليل نمي بيند ما را در زنـدان نـگـه        

آيا ما شـاهـد روزي خـواهـيـم            .  دارد
شد که صدايمان بـزنـنـد ايـن بـار نـه                
براي اعـدام بـلـکـه بـراي ايـنـکـه در                  
زنـدان بـاز شـود ومـا طـعــم خــوش                 
آزادي را چشــيــده و هــواي آزاد را                

 . تنفس کنيم
آيا اين امکـان پـذيـر اسـت؟ بـه              
همت شما و فقط شما ميتوانيم ايـن     

پـس بـه     . رويا را متحقق شده ببينيم 
 ! اعتراضات ادامه دهيد

 زنده باد همت شما    
 زانيار مرادي   

 زندان رجايي شهر     
 ۹۱ ٣ ۱ يکشنبه اول بهمن ماه   
 باز تکثير از   

 کميته بين المللي عليه اعدام        

 ... اگر زنده هستيم، به همت شما است                               

اخبار همه حکايت از ايـن دارد         
که اوضاع به نـفـع مـا دارد عـوض               

مـا امـيـدوار شـده ايـم و              .  مـيـشـود   
همين باز بسيار اوضاع را براي مـن       

اگر بـا    .  و لقمان سخت تر کرده است   
اين امـيـدواري و روشـنـايـي کـه بـه                 
قلبمـان و روحـمـان تـابـيـده، کـوتـاه                 
نيايند و در زندان باز شـود و مـا را             
صدا کنند، چه ميکنيـم؟ ولـي الان          
خود من طوري هستم کـه ديـگـر از            

بسادگـي  .  اين به بعد را فکر نميکنم 
 . اميدوار هستم و همين خوب است

ما خبر اعتصاب مردم مريـوان       
و خبر اينکه دوستان و هـمـکـلاـسـي         
ها و اقوام و فاميل من و لـقـمـان ،              
براي نجات مـا تـقـلا مـيـکـنـنـد و                  
اينکه  شهر دو روز تعطيـل  بـود را           

. با هيجـان زيـادي تـعـقـيـب کـرديـم               
شنيدم که نماز جمعـه خـالـي بـود و             
مردم با نگاهها و رفـتـارشـان کـاري           
کرده اند که حساب دسـت خـيـلـيـهـا           
آمده ، از هـمـه بـيـشـتـر از ايـنـکـه                      
جوانان و هـم سـن و سـالـهـاي مـا،                  
برخي خـيـابـانـهـا را بسـتـه و بـراي                    
نــجـــات مـــا  شـــعـــار داده انـــد،                  

شب که مـيـرفـتـم     . خوشحالمان کرد  
بخوابم تصوير اين خـيـابـانـهـا را در             

شـهـر مـريـوان،       .  ذهـنـم مـي آوردم          
شهر من شهري که در آنـجـا بـدنـيـا               
آمده و مدرسه رفته و اوليـن بـار در           
آنجا عاشق شـده ام، آيـا ايـن شـهـر                  
تحمل ميکند که بـبـيـنـد مـا را بـه               
هــيــچ مــيــگــيــرنــد و مــيــخــواهــنــد          
نابودمان کنند، نه من فکر ميکـنـم     
کـه شـهــر مــن از مـن و مــا دفــاع                   
ميکند ، اينرا به عـيـنـه ايـن روزهـا           

و جالب تر اينکه ديدم دنيا از   .  ديدم
از ايــرانـيـان و       .  مـا دفـاع مـيـکــنـد         

دوستان و آشنايان که بـگـذرم،  ايـن             
احساس بسيار خـوبـي اسـت وقـتـي             
شنيدم يک خـانـم آلـمـانـي يـک آقـاي               
سوئدي و يا يک زن امريکـايـي بـراي       
نجات ما حرف زده و دوندگي کـرده        

 اند آيا اينها را خواب مي بينم؟ 
ميخواهم سلام گرم خودم را بـه       
مادرم برسانم که حرفهايش در ايـران      

. و در دنيا بسيار سـر و صـدا کـرده             
شنيدم که در مريوان و در کردسـتـان     
نوار حرفهاي از ته دل مـادر عـزيـزم           
دست به دست ميگـردد، ايـن بـرايـم          

جاي خوشـحـالـي زيـادي دارد، ايـن             
روزها البته مادر ديگري را شناختم       
و برايش احترام قائلم که بهتـر اسـت           
سلام گرم مرا به او برسـانـيـد، خـانـم           
علاسوندي کـه دو فـرزنـدش اعـدام             
شده اند و براي نجات ما شجـاعـانـه          

امـيـدوارم روزي     .  فعاليت مـيـکـنـد      
اين دو مـادر عـزيـزم را در آغـوش                 

 .بگيرم
 

ــا و                   ــه شــم ــم ــد ه ــاشــي ــده ب زن
امــيــدوارم روزي جــبــران ايــن هــمــه           

سلام گرم ما به همـه  .  خوبي را بکنم  
آنــهــايــي کــه بــراي نــجــات مـــا                    

اين اعتـراضـات را اگـر         .  ميکوشند
ميتـوانـيـد ادامـه دهـيـد تـا رسـمـا                  
ــد کــه مــا را اعــدام                     ــن ــن اعــلام ک

 !تا ما را آزاد کنند. نميکنند
 

 لقمان و زانيار مرادي    
 با اميد و احترام   

  زندان رجايي شهر     
 باز تکثير از   

 کميته بين المللي عليه اعدام        

 ... آيا اگر آزاد شدم، قادر  خواهم بود        
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در اين نوشته کوتاه مـي خـواهـم           
ــگــاه           ــت و جــاي ــي ــراض و        اهــم اعــت

اعــتــصــاب مــردم شــهــر مــريــوان و              
همچنين نقش مسـئـولانـه و بـمـوقـع              
خانواده زانيار و لقمان، کـمـيـتـه بـيـن            
الــمــلــلــي عــلــيــه اعــدام و نــيــروهــاي            
سياسي چپ، مترقي و آزاديـخـواه را           

 .بررسي کنم
هـمــانــطــور کــه هــمــه در جــريــان            

 ٢٠١٣  ژانـويـه       ١٢ هستند قرار بود    
طي يک پروسه جنايتکارانـه اي و در           
يک سناريو شناختـه شـده، نـيـروهـاي             
جنايـتـکـار اسـلامـي ايـران زانـيـار و                 

قرار بـود  !  لقمان مرادي را اعدام کنند  
براي هـمـيـشـه زنـدگـي را از ايـن دو                    
جوان بگيرند و جـامـعـه را مـرعـوب              

مي خواستـنـد بـاز هـم عـربـده             !  کنند
دنـيـا هـمـيـن           کشي کنند و بگـويـنـد      

 !است که مي بينيد
اما چرا نشد؟ چرا نتوانستـنـد بـه          
راحتي اين عزيزان را اعدام کنـنـد؟ از         
نيت پاکشان بود؟ انسـانـيـتـشـان گـل            
کــرده بــود کــه هــيــچ وقــت بــوي از                 
انسانيت نبرده اند؟ نـه،هـيـچ کـدام از            
اينها نبود و نـيـسـت و ايـن در ذات                  
!آدمکشان جمهوري اسلامي نـيـسـت      

بلکه اين زجر نامه زانيار مـرادي بـود      
روحـيـه      که علنـي شـد و هـمـچـنـيـن              

خانواده زانيار و لقـمـان و اراده مـردم           
آزاديخواه مريوان بود که عزمشـان را        
جزم کردند و زنجـيـر وار صـف هـا و                 
ــنــيــده شــد،قــلــب                صــداهــا در هــم ت
آزاديخواهي مي تپيد و مردم مـبـارز       
! مريوان مـثـل سـابـق مـتـحـد شـدنـد                

تصميم گرفتنـد قـبـل از ايـنـکـه يـک                 
فـاجـعـه ديــگـر رخ دهـد بـايـد کــاري                  

بــه    کــنــنــد،بــايــد نــيــروي انســانــي را        
حرکت در آورد و همه مکانيـزمـهـا و          
چه بايد کردهـا را عـمـلـي کـرد و در                  
مقابل دستگاه سرکـوبـگـر جـمـهـوري          

قد علـم کـرد و اجـازه نـداد                 اسلامي
 .زانيار و لقمان را اعدام کنند

همانطور که انتظـار مـي رفـت و           

در مطلب قـبـلـي بـدان اشـاره کـردم،                
مردم شهر مريوان تجارب گرانبهـايـي    

بســيــاري از   .  در ايــن زمــيــنــه دارنــد        
مبارزين اين شهر و مردم شرافـتـمـنـد           
و آزاديـخـواه شـهـر مـريـوان از زمـان                  
بقدرت رسـيـدن حـکـومـت اسـلامـي              
ــد،                  ــمــوده ان ــي ــادي را پ راهــهــاي زي
ــه              ــکــاران ــت ــاي ــل يــورش جــن ــاب درمــق
ــه شــهــرهــاي              جــمــهــوري اســلامــي ب
کردستان و شـهـر مـريـوان بـر عـلـيـه                   

متحدانه ايسـتـادگـي       جانيان اسلامي 
کرده و مبارزه خود را با موفقيـت بـه           

گرچـه بسـيـاري      .  سرانجام رسانيده اند  
از شــريـفــتـريــن انســانـهــاي مــبـارز و              
انقلابيون کمونيسـت از جـانـب رژيـم             
جمهوري اسلامي اعدام و قتل و عـام        
شده اند اما با ايسـتـادگـي و مـبـارزه              
متحدانـه خـود درس هـا و تـجـارب                 

گـذاشـتـه انـد          گرانبهايي را پشت سـر    
که همين امروز هم اين شـور و شـوق            
مبارزاتـي در دل ايـن مـردم و نسـل                 

در مـواقـع     .  جوان زنده و پايدار اسـت      
بسيار حسـاس مـردم آزاديـخـواه ايـن             
تجارب را در عملکرد مبارزاتي خود       
بکار مي بـنـدنـد کـه نـمـونـه بـارز آن                   

 ٢٠١٣  ژانويـه    ١٢ اعتصابروز شنبه   
مــردم آزاديــخــواه مــريــوان بــه             . بــود

فــراخــوان خــانــواده لــقــمــان و زانــيــار            
مرادي و همچنين همزمان حمايت از      
اين فراخوان توسط کميته بين المللـي      
عليه اعدام و مـتـعـاقـبـا پشـتـيـبـانـي              
جريانات سـيـاسـي از آن، مـنـجـر بـه                  
اعتصاب عمومي در شـهـر مـريـوان            

  .شد
در خارج کشور از جانب کـمـيـتـه          
بين اللمللـي عـلـيـه اعـدام اقـدامـات               
بسيـار وسـيـعـي صـورت گـرفـت کـه                 
مبارزه عـلـيـه قـوانـيـن ضـد انسـانـي                 

. اعدام شکل ديگري بـه خـود گـرفـت           
کردستان و خصـوصـا شـهـر مـريـوان              
همزمان با خـارج کشـور هـمـاهـنـگ              

ــود ــن اعــتــراضــات              .  ب در ادامــه اي
نهادها، سازمانها و احـزاب ديـگـري           
ــد کــه                   بــه ايــن حــرکــت وصــل شــدن
انعکاس همه جانبه و بـيـن الـلـمـلـلـي              

در ادامـه ايـن کـمـپـيـن و يـا                  .  داشت
مواردي از اين قبيل مي توان و بـايـد       
تمام ظرفيت ها و نـيـروي انسـانـي را            
اکتيو کرد و اين پتانسيـل را بـوجـود             
آورد که مي توان متحدانـه نـوک تـيـز          
ــيــکــان را بــه ســوي حــکــومــت                     پ
ترور،شکنجه و اعدام و کـلـيـت نـظـام          
سر تا پا فاسـد و آدمـکـش اسـلامـي              

مي توان و بايد حکومت .  نشانه رفت 
پاسداران جهل و خرافه و سـرمـايـه را            

براي همين بـايـد ايـن      .  به زانو در آورد  
فـلــسـفـه وجـودي مــا         .  راه را پـيــمـود      

نـقـطـه    .  انسانهاي آزاديخواه اين اسـت     
اميد اسيران در بند در سياهچـالـهـاي      
رژيم آدمـکـشـان اسـلامـي هـم چشـم               

ــا اســت                  ــه ايــن تــلاــشــه . دوخــتــن ب
اينجاست که مي توانيم بگوييم بـراي      
نجات زندانـيـان دربـنـد و زيـر حـکـم                 
اعدام قدم جدي برداشته ايـم و آرزوي         
هزاران و دهـهـا هـزار انسـان شـريـف                 

 !جامعه را بر آورده کرده ايم
کميته بين المللي عليـه اعـدام و           
مينا احدي بعنوان چهره شـاخـص در           
فـعـالــيـت بــي وقــفـه عــلـيـه اعـدام و                   
همچنين حزب کمـونـيـسـت کـارگـري           
ايران با تمام توان و نيرويش و با بيـش   
از يک هفته اختصاص دادن تلويـزيـون       
کانال جديد به اين حرکت با سـه زبـان          
فارسي،کردي و ترکي در دفاع از جـان   
زانـيــار و لــقــمــان مــرادي، پــيــشــتــاز            
مبارزه عليه احکام و مجازات اعـدام        

در داخـل       مـردمـان بسـيـاري      .  بودند
ايران و همراهي شان بـا ايـن کـمـپـيـن                
وسيع و تـوده اي و حـمـايـت از آن ،                    

 نـفـر از چـهـره           ٣٨ همچنين فراخـوان     
هاي سرشـنـاس و مـبـارز مـريـوان و                 
هـــمـــزمـــان حـــمـــايـــت  احـــزاب و                 
سـازمــانــهــاي ســيـاســي در خــارج از             
کشور باعث شد که ايـن کـمـپـيـن بـا                 

اين صـف    . موفقيت به پيش برده شود  
بسيار باشـکـوه بـود و            بندي سياسي 

جا دارد در ادامه اعتراضاتمـان و تـا            
جايي که ممکن اسـت هـمـيـن راه را                

قطعا چنين تـلاـشـهـايـي        . ادامه دهيم 
مايه اميد و آرزوي هـزاران و صـدهـا            
هزار انسان شريـف و مـبـارز خـواهـد               

به اين دلـيـل اگـر ايـن اتـفـاقـات              . بود
صورت نگيرد بانيان اعـدام، قـتـل و            
جنايات هـمـچـنـان بـر اريـکـه قـدرت                

 .خواهند ماند
با تمام اين تلاشها،اعتراضـات و      
مبارزاتمان، نبايد يک لـحـظـه غـافـل            

اگر اين عزيزان تا حـالا اعـدام     . بمانيم
نشده اند ناشي از ايـن اسـت کـه ايـن                 
کـمــپـيــن کــاري کــرده کــه جــمـهــوري             
اســلامــي گــوشــش را بــه زمــيــن                   
بچسپاند،مـي دانـنـد کـه اعـدام ايـن               
! عزيزان براي آنها گران تمام مي شـود       

مي دانند که بـرايشـان هـزيـنـه بـردار                
امـا جـانـيــان اسـلامــي از هــر             !  اسـت 

فرصتي بـراي خـفـه کـردن هـر گـونـه                  

صداي اعتراضـي اسـتـفـاده خـواهـنـد             
. کرد تا دست به جنايتي ديگر بـزنـنـد      

تـا  .  نبـايـد از ايـن امـر غـافـل مـانـد                  
آزادي کامل لقمان و زانيار مـرادي و           
هـمـه فـعـالـيـن کـارگـري و زنـدانـيــان                   

سياسي بايد با تمام توان جلو رفـت و        
  .اين راهي است که بايد پيمود

 
 ٢٠١٣  ژانويه ٢٠  

 

 

 به همين خاطر جلوتر از زمان ميگويم                                 

 

 

 اعتصاب و اعتراض مردم شهر مريوان، کمپين گسترده                                              
 ست که بايد پيمود                            ا  در خارج کشور، راهي                  

 

خيلي وقت اسـت مـيـخـواهـم          
مينـا احـدي را سـور پـرايـز کـنـم                  
،ولي هر بار  با ديدنش به تـاخـيـر            
افتاده است، آخر کدام گل و کـدام        
عطر خوشبو ميتوانـد جـايـگـاه و          
موقعيت اين انسان نازنـيـن را پـر          

از گـلـهـاي زيـبـاي دنـيـا و                . کنـد؟ 
معطر کردنشان با خـوشـبـو تـريـن         
عطرهاي دنيا در سبدي بـگـذاريـد       
و به مينا بـدهـيـد ولـي جـاي يـک              

. لحظه از دلسوزيش را پر نميکند    
امروز بيشتر زندانيان سياسـي در        
ايـران بــه مــيـنــا مــادر و خـواهــر               

آيـا مـيـتـوان از عـلـيـه              . ميگويند
اعدام و سنگسار حـرف زد و نـام            
مـيـنــا را بـر زبـان نــيـاوريــم؟ آيــا                 
ميشود از آزادي و برابري گفـت و          

 نقش مينا نگوييم؟ از 
 

ميشه شعار داد، ميشه بـراي     
ــگــر دل                 ــهــاي دي آزادي و انســان
ســوزانــد ولــي مــيــنــا قــلــبــش و             
وجــودش بــراي ايــن واژه هــاي                
زيباسـت،مـيـنـا شـعـار نـمـيـدهـد                
مــيــنــا صــرفــا طــرفــدار آزادي و            

انسانيت نيست بلکه عملا نمادي      
. از آزاديخواهي و انسانـيـت اسـت       

هر جا حـرفـي از ظـلـم و سـتـم و                    
اعـدام و ســنــگــســار و نــابــرابــري            
هست مينا همانـنـد پـرچـمـي قـد             
برافراشته عـمـلا حـاضـر و آمـاده             

 .است
 

چگوارا را کـه مـيـشـنـاسـيـد،           
امروزه عکس و پوستر چگوارا در  
همه جا  ديده ميشود و هر کسـي          
کـه بــه صــورتــي خــود را خــلاف              
جــريــان حــس کــنــد از عــکــس و             

. پوستر چگوارا استفاده مـيـکـنـد       
من نميدانم دردوران حـيـاتـش بـه            
چه تعداد آدم اسمش را بلد بـودنـد      
و اصلا ميدانستـنـد کـي هسـت؟           
ولي من امروز ميدانـم در فـرداي          
نه چنـدان دور پـوسـتـر و عـکـس                
مينا به عنوان سـمـبـل رهـايـي از            
آپـارتــايـيــد جــنــسـي و زورگــويــي           
واعدام وسنگسـار در هـمـه جـاي            

ايـن را هـم       . دنيا ديده خواهـد شـد      
ــام روزا                   ــعــد از ن ــم کــه ب مــيــدان
لوکزامبورگ و کلارا زتکـيـن نـام          

مـن  .  مينا احدي را خواهنـد آورد      
.  نميدانم آنوقت هنوز زنده هستـم؟  

به همين خـاطـر جـلـوتـر از زمـان                
ميگويم مينا احدي همين امـروز     
چــگــواراي مــن اســت، و روزا و              

 .کلاراي ايندوره ما
 

 زنده باد مينا احدي

 
 
 
 
 
 
 

 طه حسيني  

 
 
 
 
 
 
 

 پيشرو علي پور           
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گفتگوي امروز مـا   :  حيدرگويلي
با محمد آسنگران در مـورد مسـالـه            
ملي و جواب اين مساله درکردسـتـان       

در اين گفتگو سعي مـيـکـنـيـم      .  است
به سياست و برخورد احزاب و جنبـش     
نــاســيـــونــالـــيــســم کــرد، بــرخـــورد               
کمونيستها و جنبش کمـونـيـسـتـي و           
جنبش آزاديخـواهـي درکـردسـتـان بـه            
اين مسالـه و راه حـلـهـاي مـتـفـاوت                  

 . بپردازيم
اولين سوال مـن  !  محمد آسنگران 

اين اسـت اسـاسـا کـمـونـيـسـتـهـا چـه                   
اختلافي بـا نـاسـيـونـالـيـسـم  کـرد و                   
احزاب ناسيوناليسم  و جنبش فـکـري     

 ناسيوناليستي در کردستان دارند؟
 

اخـتـلاف پـايـه       :  محمد آسنگران 
اي و اساسي ما اخـتـلاف دوجـنـبـش             

ناسيوناليـسـم   .  طبقاتي مختلف است 
و مذهب هميشه ايدئولوژي طـبـقـات       

به يک .  دارا و طبقات حاکم بوده است  
معنا طبقاتي در جامعه وجود دارنـد      
که جنبشها و سنتهـاي مـتـفـاوتـي را           

امـا طـبـقـات دارا         .  خـلـق مـيـکـنـنـد         
هميشه نقش مسلطي را در جـامـعـه            

ايدئولوژي يا سيـاسـت   .  بازي کرده اند  
کــمــونــيــســتــي در مــقــابــل جــنــبــش           
ناسـيـونـالـيـسـتـي در کـردسـتـان يـک                  
آلترناتيوي طبقاتي است که اهداف و      
منافع ديگـري را تـعـقـيـب مـيـکـنـد                 
خلاف اهداف و آلـتـرنـاتـيـو طـبـقـات               

بـــراي .  حــاکـــم در جــامـــعـــه اســت             
ايــــدئــــولــــوژي و يــــا جــــنــــبــــش                
ناسيوناليستي مـنـاسـبـات تـولـيـدي            

. حاکم و فعلـي مـورد بـحـث نـيـسـت               
وجود طبقات و نـابـرابـري طـبـقـاتـي               
وجود استثمار و نابرابري زن و مـرد و     
همه مصائبي که امـروز در جـامـعـه             
ميبيـنـيـم بـراي آنـهـا فـرض اسـت و                   
مـيـخــواهـنـد هـمـيــن مـنــاسـبـات را                 

اخــتــلاف آنــهــا بــا      .  تـحــکــيــم کــنــنــد    
جناحهاي ديگري از هـمـيـن طـبـقـات            
حاکم در جامعه بر سر قدرت و ثـروت    

بــــراي مــــثــــال جــــنــــبــــش          .  اســـت 
ناسيونـالـيـسـتـي کـرد در کـردسـتـان                 
جنبش طبقه بورژوا در ايـن جـامـعـه             

آنــهــا مــيــخــواهــنــد خــودشــان       .  اســت
ــن                   ــمــي ــاشــنــد و ه قــدرت داشــتــه ب
مناسبات نابرابر موجود را در دسـت      

در يـک کـلام جـنـبـش            .  خود بگيـرنـد   
بورژوايي ناسيوناليستـي و راه حـلـي           
کــه دارد، شــريــک شــدن خــودش در              

قــدرت اســت نــه حــل مشــکــلات و              
 . مصائب جامعه

در مقابل اين جنبش بـورژوايـي،         
کمونيستها، آزاديـخـواهـان و بـرابـري           
طلبان برمبناي واقعيات جامعه و از        
منظر حل مشکل و معضل مردم در    
جامعه ميخواهند مـوانـع پـيـشـرفـت           
آزادي و رفاه براي شهـرونـدان جـامـعـه         
را بر طرف کنند و حاکميت مستقـيـم     
مـردم از طـريـق شـوراهـايشـان را بــه                 

. قــانــون آن جــامــعــه تــبــديــل کــنــنــد           
موانعي که در مقابل اين هـدف قـرار        
گرفته است و اجازه نميدهد کـه مـردم      
بــه رفــاه و آزادي و بــرابــري بــرســنــد                
مســـايـــل اســـاســـي هســـتـــنـــد کـــه             
کمونيستها براي برداشتن اين مـوانـع        
طرح و بـرنـامـه و سـيـاسـت ديـگـري                  

. خلاف سياست ناسيوناليستها دارنـد  
يعني دو تا آلترناتيو و دو تا جـنـبـش        
در جامعه کردسـتـان وجـود دارد کـه             
اهداف و سياست و منافـع طـبـقـاتـي             
ــبــال                مــتــفــاوت و مــتــضــادي را دن

 . ميکنند
در واقع امـروز اگـر نـگـاه کـنـيـم                
ناسيوناليسم کرد جنبش و آلترنـاتـيـو        
بورژوازي براي کسب قدرت و تحکيم       
همين مناسبات فعلي و کـمـونـيـسـم            
آلترناتيو طبقه کارگر براي رهايي کـل   

 .  جامعه از نظام کنوني است
 

احـزاب کـرد و       :  حيدرگويـلـي  
ناسيوناليسـتـهـاي کـردسـتـان جـواب             
مسـالـه مـلــي و رفـع ســتـم مـلـي را                    
چگونه مي دهند و اساسا چـه چـيـزي         

مـطـالـبـه آنـهـا درايـن            .  مي خـواهـنـد    
 زمينه چيست؟

 
خـوب،  :  محمد آسـنـگـران     

همانطور کـه گـفـتـم وقـتـي اخـتـلاف                 
اينجاست، وقتي اخـتـلاف طـبـقـاتـي            
اســت طــبــعــا جــوابــهــاي طــبــقــاتــي            
متفاوتي هم به معضلات و مسـايـل         

جواب جنـبـش   .  جامعه داده مي شود  
ناسيوناليستي وجنبش بـورژوائـي در       
جايي مثل کردسـتـان و يـا هـر جـاي                
ديگري به مساله اي بـه اسـم مسـالـه             
ملي و يا ستم ملي اين است که آنـهـا         
خود در حـکـومـت شـريـک بشـونـد و                

. سهمي از قـدرت را داشـتـه بـاشـنـد                
اينها تلاش مي کنند اساسا بـا عـلـم           
کردن سـتـم مـلـي کـه يـک مـوضـوع                   
واقعي و يک ستم واقعـي در جـامـعـه              

است سهمي از قـدرت را از آن خـود                
يعني اساسا مشکل جـنـبـش،       .  کنند

جريانات،احـزاب و شـخـصـيـت هـاي             
ناسيوناليستي، نه حل مشکل مـردم        
و برداشتن بـاري سـتـمـگـرانـه از روي              
دوش مردم، بلکه عـمـلا تـلاش آنـهـا            
براي اين است که از موضوع مسـالـه         
ملي و يا ستم ملي استفاده کننـد کـه      

ما نمونـه اش    . درقدرت شريک بشوند 
. را هميـن حـالا درعـراق مـيـبـيـنـيـم                

احزاب ناسيوناليست کرد در عراق بـر    
اساس همين موضوع سالهاي سال بـا     
حکومت مرکزي و حتي با يـکـديـگـر         
جنگيدند و جنگشان هم واقعي بـود،       

مـنـفـعـت هـاي        .  جنگ زرگـري نـبـود      
آنهـا  .  مختلفي را نمايندگي ميکردند 

ميخواستند در قدرت شريک شونـد و      
بورژوازي حاکم در آن کشـور بـه ايـن               
بخش از بـورژواهـا يـا طـبـقـات دارا                 
وسرمايه دارهاي رقيبش اجازه شريـک   

و ايـن نـوع       .  شدن در قدرت را نميداد    
. رقابت در سطح دنيا هم معنـي دارد      

به اين معنـا ايـن جـنـگ و جـدال بـه                   
جايي رسـيـد کـه آنـهـا بـه حـکـومـت                   

ولي مي بينيم که مسـالـه     .  رسيده اند 
شـان اسـاســا شــريــک شــدن خــودشــان            

بـعـد از قـدرت گـيـري            .  درقدرت بـود  
آنها نظم حاکم هـمـان اسـت کـه قـبـلا              

حتي مسئله کرد همـچـنـان حـل        .  بود
حتي از وقتـي  .  نشده باقي مانده است 

که اين جريانات ناسيونـالـيـسـت کـرد           
در کردستـان عـراق درقـدرت سـهـيـم              
شدند اگر به رقابتهايشان نگاه کـنـيـم           
هنوز داسـتـان هـمـان مسـايـل قـديـم                 
است که به نوع ديـگـري دارد تـکـرار              

جدالشـان بـا احـزاب رقـيـب            . ميشود
حاکم درعراق فعلي هم  اساسـا بـرسـر        
اين است که سهم اينـهـا چـقـدر کـم و                

مسـالـه شـان اسـاسـا          .  زياد مي شـود   
حــل مشــکــل ومــعــضــل مــردم در              
جامعه يـا تـلاش بـراي حـقـوق بـرابـر                 
براي مردم نيست، اين داستاني اسـت      
که تـاريـخـا وجـود داشـتـه والان هـم                  

ــاح از            .  وجــود دارد    ــت دو جــن رقــاب
بورژوازي کرد و عرب بر سر سهم بري     

در ايـران    .  آنها از قدرت و ثروت اسـت  
هم داستان هـمـيـن      .....  و  و ترکيه و  

 . است
 

ايـنـهـا اظـهـار        :  حيدرگويـلـي  
ميدارند که مـا طـرفـدار دمـکـراسـي             
هستيم و مساله ملت کرد، رفع سـتـم         

. ملي با دمـکـراسـي حـل مـي شـود               
مثلا اينها مـي خـواهـنـد حـکـومـت               

مدتـي بـحـث      .  پارلماني داشته باشند  
مساله خودمختاري را مطرح کـردنـد       

و الان فدراليسم را شـعـار خـود کـرده            
مي گويند اگر فدراليسم باشـد و     .  اند

ــاشــد و                   ــانــي ب ــم ــارل ــي پ حــکــومــت
دمکراسي پـارلـمـانـي وجـود داشـتـه              
باشد مردم کرد هم يا مردم بـلـوچ هـم       
و يا مردم آذربـايـجـان هـم بـه حـقـوق                 

ــا را      .  خــودشــان مــي رســنــد           ــه ايــن
شماچگونه مي بينيد و چرا مـخـالـف        

آنـوقـت   .  حکومت پارلمانـي هسـتـيـد       
شما بعنوان سخنگو يا نـمـايـنـده يـک            
جــنــبــش چــپ و کــمــونــيــســتــي در               
کردستان چه حکومتي را پـيـشـنـهـاد          

 مي کنيد؟ 
 

ببينـيـد، بـطـور       :  محمد آسنگران 
واقعي در کشـورهـايـي مـثـل ايـران،               
عراق با وجود ديـکـتـاتـوري حـاکـم و              
وجـــود ســــرکـــوب هــــاي خشــــن،               
پارلمانتاريزم و دمـکـراسـي مـعـتـبـر              

چـيـز   .  مي شود و واقـعـي هـم هسـت           
ولـي مـا     .  جعلي هم در خودش نـدارد    

مي بينيم در کشـورهـايـي کـه مـهـد                
دمکراسي خوانده ميشوند و سيسـتـم    
پارلمانتاريسـم هـم دارنـد، آنـجـا هـم                 
مردم بـر سـرنـوشـت خـودشـان حـاکـم                

بالفرض حـتـي عـالـي تـريـن           .  نيستند
شکلش را هم در نظر بـگـيـريـم هـنـوز            
مردم درتعيين سـرنـوشـت خـودشـان،           
درتــعــيــيــن ســرنــوشــت جــامــعــه، در          
دخالتگريشان در حکـومـت در واقـع           

پارلمانتاريزم شـکـلـي    .  دخالتي ندارند 
ازحکومت طبقات حاکم در جـامـعـه         

فرمي از حـکـومـت اسـت کـه              .  است
طبقات دارا براي آرام کردن جامعـه و          
ــنـــنـــد                     ــنـــکـــه تـــلاش کـ ــراي ايـ بـ
سياستهايشـان را از کـانـال پـارلـمـان               
مشروعيت بدهـنـد بـه ايـن سـيـسـتـم                

جمـهـوري اسـلامـي       .  رضايت داده اند 
اينطوري نيست کـه    .  هم پارلمان دارد  

جمهوري اسلامي پارلمـانـش جـعـلـي           
آنها هم با توجه به هـزار و يـک         .  است

طرفند و وجود ولـي فـقـيـه و شـوراي               
نگهبان و غيره بـالاخـره پـارلـمـانشـان            
در اين حد است که ميـبـيـنـيـم عـمـل                

 . ميکند
پارلمان کشورهاي ديـگـر هـم بـه            
درجـات زيــادي مشــکـلاتــي از نــوع            
ديگر را دارد حال بـا سـيـسـتـم قـابـل                 
تحمل تري براي جامعه آنرا بـه امـري        

مــنــتــهــي .  عـادي تــبــديــل کــرده انــد        
جمهـوري اسـلامـي ايـنـقـدر خشـن و                
متقلب و بـا دنـيـاي مـدرن نـاخـوانـا                  
است که کمتر کسي آنرا يک سـيـسـتـم        

زيـرا از يـک       . پارلماني قلمداد ميکند 
ــقــلــبــش را مــردم                طــرف آشــکــارا ت
ميبـيـنـنـد و از طـرف ديـگـر هـمـان                    

حداقل حـقـوقـي را کـه جـايـي مـثـل                   
کشورهاي غربي و يـا حـتـي تـرکـيـه                 
تحمـل مـيـکـنـد را هـم بـا سـرکـوب                    

 . جواب ميدهد
 به همين دليل مردم مـيـگـويـنـد          

اما در واقـع  .  اين پارلمانتاريزم نيست  
جمهـوري اسـلامـي پـارلـمـانـتـاريسـم              

مـوضـوع   .  ناقصي را پـذيـرفـتـه اسـت         
پارلـمـانـتـاريسـم هـم مـثـل سـيـسـتـم                   
جمهوري است در جايي مثـل سـوريـه        
و عــراق مــا شــاهــد يــک ســيــســتــم                 

امـا ايـن سـيـسـتـم           .  جمهوري هستيـم  
مثل سلطنت به سيسـتـمـي مـوروثـي          
تــبــديــل شــد و هــمــه مــيــدانــنــد کــه              
ــي                ــوق ــجــا داراي حــق ــدان آن ــرون شــه

ــد    ــيــســتــن ــوع           .  ن ــگــري از ن جــاي دي
جمهوري اسلامي سيستـم جـمـهـوري         
موروثي نيست اما چنان خشـن و از            
مجاري مختلف اسلامي رد ميـشـود    
که کسي شک نـمـيـکـنـد بـگـويـد ايـن               

در عـيـن     .  سيستم ديکتـاتـوري اسـت      
حال همين سيـسـتـم جـمـهـوري را در               

هـم مـيـبـيـنـيـم          ...  آمريکا و اروپـا و     
عليرغم بي حقوقي مردم در تـعـيـيـن           
سرنوشت جامعه ولي قابل تحمـل تـر         

ايــن درســت اســت      .  عــمــل مــيــکــنــد   
هنگامي از جـمـهـوريـت و پـارلـمـان                
حرف زده ميشود بيشـتـر کشـورهـاي          

در حاليکه نـه  .  غربي تداعي ميشوند 
سيستم عراق دوران صدام و نه سوريـه    
امروز و نه سيستم جمهوري اسـلامـي     
هيچکدام سلطنتي و غيـر پـارلـمـانـي          

هــمــه آنــهــا جــمــهــوري و         .  نــيــســتــنــد 
پـس مـعـلـوم       .  پارلمانتاريسم هستنـد  

ميشود که پارلمان و جمهوريت هنوز      
ــع                ــيــســتــنــد کــه مــان ســيــســتــمــي ن
ديکتاتوري و بي حقـوق کـردن مـردم            

 . بشوند
بنابر اين بـه يـک مـعـنـا مسـالـه                 
ــتــاريســم و               ــمــان ــارل دمــکــراســي و پ
جمهوري شکلي ازحکومت اسـت کـه       
طبقات دارا سعي مـي کـنـنـد امـروز            

در ايـن    .  اينرا درجامعه رواج بـدهـنـد       
شکل و در اين سيستم اولـيـن چـيـزي           
که مقدس است حفظ مالکيت اسـت         
که مليت و مذهب بـراي اقـتـدار ايـن              

حفظ نـابـرابـري      .  سيستم لازم ميشود 
بين شهروندان در جـامـعـه و قـانـونـي            
کردن اسـتـثـمـار از مـبـانـي و ارکـان                   

. اصلي اين سيستم  حکومـتـي اسـت          
درمقابل اين سـيـسـتـم کـه تـا کـنـون                  
نشان داده است حامل تضمين حقـوق        
شهروندان در تعيين سرنوشت جامعـه      
نيست، آلـتـرنـاتـيـوي کـه مـا داريـم،                 
آلترناتيوي که کمونيستها معمولا از      

 ستم ملي 
 مصاحبه حيدر گويلي با محمد آسنگران    

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  
آن دفاع مي کنند دخـالـت مسـتـقـيـم           

يـعـنـي    .  شهروندان درحکـومـت اسـت      
حکومت مسـتـقـيـم مـردم از طـريـق               

به اين مـعـنـا کـه         .  شوراهاي خودشان 
مردم مستـقـيـم خـودشـان حـکـومـت              

نمايندگان مستقيم شـهـرونـدان    .  کنند
بتواننـد سـخـنـگـويـان واقـعـي مـردم                

مـردم بـتـوانـنـد درحـکـومـت             .  باشند
دخالت کنند و هروقتي اکثريت مردم       
اراده کردند بتوانند اين نماينـدگـان را         

براي نمونـه مـثـلا      . عزل و نصب کنند 
الان درجـايـي مـثـل اروپـا کـه مـهــد                  
دمکراسي خـوانـده مـيـشـود، وقـتـي              
مردم نمايندگان پارلمـان را انـتـخـاب          
مي کنند فرد را بـر اسـاس نـمـايـنـده                

حـزب را    .  خود انتخـاب نـمـي کـنـنـد           
راي مـيـدهـنـد بـه        .  انتخاب مي کنند 

ــت راي                    ــه نســب احــزاب، احــزاب  ب
تصاحب شده ميروند و افراد خودشان     
به عنوان نماينـده مـردم بـه پـارلـمـان                

يعني به نسـبـت سـهـمـيـه         . ميفرستند
اي که راي آورده اند افـراد خـود را بـه           

بنـابـر ايـن مـردم         .  پارلمان ميفرستند 
مستقيـم نـمـيـتـوانـنـد در حـکـومـت                 

به اين معنا حق عزل و   .  شريک باشند 
 . نصب نمايندگان را هم ندارند

اين احزاب ميتوانند هـرکسـي را        
که خودشان خواسـتـنـد بـه نـيـابـت از                
مردم انتخـاب کـنـنـد و بـه پـارلـمـان                  

تـازه وقـتـي ايـن افـراد را              .  بفرسـتـنـد   
فرستادند به پارلمـان در آنـجـا ديـگـر             
امکان عزل و نصب آنها را بـه مـردم              

اين سـيـسـتـم مـعـمـولا تـا               .  نميدهند
چهار سال نماينـدگـان نـيـابـتـي را بـه                 

دوره بـعـدي     .  جامعه تحميل ميکـنـد    
انتخابات سر ميرسد و باز هم هـمـيـن       

حـتـي ايـنـجـا        .  سناريو تکرار ميشود  
حقوق و امکانات احـزاب پـارلـمـانـي           

هــرکــس پــول    .  هــم مســاوي نــيــســت      
بـيــشـتــري داشــتـه بــاشـد تـبــلـيــغــات              
بيشتري مي کنـد و در جـامـعـه راي              
بـيـشـتـري بـراي خـودش دسـت و پــا                  

به اين معنا هـر کـس و هـر            .  ميکند
حزبي چقدر قطر کيف پولش بـاشـد و           
يا امروز بـايـد گـفـت چـقـدر اعـتـبـار                   
بانکي داشـتـه بـاشـد هـمـانـقـدر مـي                  
توانـد انـتـظـار داشـتـه بـاشـد راي بـه                    

 . صندوقش ريخته شود
بــه ايــن تــرتــيــب هــيــچــکــدام از             

نماينده مسـتـقـيـم مـردم        "  نمايندگان" 
ما در مقابل همه ايـن دم و        .  نيستند

دستگاه عريض و طويل مـي گـويـيـم            
مــردم بــايــد مســتــقــيــمــا خــودشــان             
نماينـدگـاشـان را انـتـخـاب کـنـنـد و                   

هروقتي هم خواستند اين نمـايـنـدگـان       
در چنين سيستمـي کـه     .  را عزل کنند  

مردم مستقيم در حـکـومـت دخـيـل             
هستند، اگر سياستي کـه مـردم مـي           
خواهند اجرا نشود اين حـق را دارنـد            
که نمايندگان غيـر جـوابـگـو را عـزل              
کنند و نمايندگان واقعـي خـود را بـه            

 . جاي آنها انتخاب کنند
فقـط در ايـن صـورت کـه مـردم                
متشکـل در شـوراهـايشـان تصـمـيـم               
گيرنده اصلـي بـاشـنـد و در تـعـيـيـن                   
سياست و قانـون و اجـراي آن دخـيـل               
باشند ميتـوان گـفـت کـه شـهـرونـدان               

در غـيـر ايــن       .  حـکـومـت مـيـکـنــنـد         
صورت وقـتـيـکـه مـردم در تـعـيـيـن                  
ــصــادي               ــت ــوشــت ســيــاســي، اق ســرن
واجتماعي خودشان تصمـيـم گـيـرنـده          
نباشند مکانيسمي نيست کـه مـانـع          

در .  ضايع شدن حقوق شهروندان باشد   
غياب چنين سيستمي هـيـچ حـزب و         
فرد و جرياني هر چقدر بـا اتـوريـتـه و            
خوش نيت و با برنامه بسـيـار خـوب             
هم باشد قابل اتکا و اطمينان نيـسـت      
ــدام                   ــراي حــفــظ و ت و تضــمــيــنــي ب

 . حاکميت مردم وجود ندارد
بنابر اين نه تنها در کشـورهـايـي           
که استبدادي است و اداي پـارلـمـان و          
دمــکــراســي را درمــي آورنــد حــتــي            
آنجاهايي که بطور واقعي دمکـراسـي      
و پارلـمـانـتـاريـزيسـم هـم وجـود دارد                

مردم بي .  مردم  نمايندگي نمي شوند 
 . اختيار هستند

 
بـعـنـوان نـمـونـه در           :  حيدرگويلي

کردستان احزابي هستند که خـواسـت         
مـا بـه     .  فدراليسم را مطرح ميکنـنـد     

چه دليل مخالف فدراليـسـم در ايـران          
در مقابل فدراليـسـت چـيـهـا        . هستيم

تماميت ارضي خواهها هم هسـتـنـد،       
تفاوت ما با اينها چيست؟ آيا مـا از         
اين نظر مخالف فـدرالـيـسـم هسـتـيـم             
اينها را تجزيه طلب مي دانيم؟ اصـلا    
برخوردما به مسـالـه تـجـزيـه طـلـبـي               
چيست و اين خواست مال چه کسانـي    
است؟ اساسا کمونيستـهـا و جـنـبـش            
کمونيستـي در کـردسـتـان و سـراسـر               
ايران چه موضعي درمقابـل ايـن نـوع         

 جريانات دارند؟
 

ببينيد در واقـع    :  محمد آسنگران 
شما سـه تـا مسـالـه را ايـنـجـا طـرح                    

مسـئلـه تـجـزيـه طـلـبـي،             .  ميکـنـيـد   
فـدرالـيــسـم و تـمـامــيـت ارضــي، تــا                
آنجايي که به فدراليسم مربـوط اسـت       

مخالـفـت مـا اسـاسـا ايـن اسـت کـه                   
ــه                 ــادرســتــي ب ــاســخ ن ــيــســم پ فــدرال

. مشـــکـــلات مـــورد بـــحـــث اســـت          
فدراليست چيهـا دارنـد مـي گـويـنـد              
نمونه هـاي ديـگـري وجـوددارنـد، در             
آمريکا در آلمـان و درجـاهـاي ديـگـر              

پس ما هـم مـي     .  هم فدراليسم هست  
تـوانـيــم ســيـسـتــمـي فـدرالـي داشـتــه                

اولا اين ادعا شبـاهـتـي حـتـي        . باشيم
. با سيستمهاي فدرالي کنـونـي نـدارد       

اين يک دروغ بـزرگ اسـت کـه گـويـا                 
... آنها چيزي شبيه آلمان و آمريکـا و     

بـخـاطـر ايـنـکـه ايـنـهـا              .  ميخواهـنـد  
فدراليسشمان را براساس قـومـيـت و          

در .  مليت دارند تعـريـف مـي کـنـنـد            
هيچکدام از کشورهـاي مـورد بـحـث          

ــدارد             . چــنــيــن ســيــســتــمــي وجــود ن
خودشان  مي گويند کـردسـتـان بـايـد             

آذربايجان يک فـدرال،  .  يک فدرال باشد 
يـعـنـي    ...  بلـوچسـتـان يـک فـدرال  و             

سيستم فدرالي اينها حتي مثل آلمـان      
بــر اســاس اســتــان       ...  و آمــريــکــا و      

بر اساس قوميت و مـلـيـت و      .  نيست
من مي گويم حتي اگـر  .  مذهب است 

بخواهند مثل آلمان يا آمريکا باشنـد        
بايد آذربايجان غربي يک فدرال باشـد،     
آذربايجان شرقي يـک فـدرال بـاشـد و              
ــدرال                 ــم يــک ف ــردســتــان ه اســتــان ک
باشد،کرمانشاه و ايلام هـم هـر کـدام             
يــک فــدرال بــاشــنــد بــه ايــن مــعــنــا                

يـک فـدرال     ...  کردستان و آذربايجان و 
آيـا  .  نيستند بلکه چند فدرال ميشوند 

اين احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت طـرفـدار               
فدراليسم رضايت مي دهند بـه ايـن؟        
شک نداشته بـاشـيـد ايـنـطـور نـيـسـت               
اينها بـراسـاس قـومـيـت ومـلـيـت و                  
مذهب ميخواهنـد ايـران را تـقـسـيـم              

همـچـنـان کـه خـودشـان دارنـد              . کنند
ميگـويـنـد فـدرال کـردسـتـان، فـدرال               
آذربـــايـــجـــان، فـــدرال بـــلـــوچســـتـــان         

،به اين معنا فدراليسم ايـنـهـا    .. وغيره
وقتي براساس .  براساس قوميت است  

قوميت ومـلـيـت فـدرالـيـسـم را مـي                
خواهند عـمـلا تـخـم نـفـاق، جـنـگ،                 
درگيري وخونريزي بين همين مـلـيـت       

 . هاي تحت ستم بوجود خواهد آمد
مثلا بعنوان نمونـه هـمـيـن حـالا            
ناسيوناليست هاي آذري مي گـويـنـد         
رضائيه و مياندوآب و نـقـده و غـيـره            

. وغـــيـــره مـــال آذربـــايـــجـــان اســـت           
ناسيوناليستهاي کرد هم مي گـويـنـد         
نخير، ايـن شـهـرهـا و مـنـاطـق مـال                  

خوب هـمـيـن جـاسـت         . کردستان است 
. که جنگ و خونريزي شروع مي شود   

اينطوري نيست که ما فقط تحليـل و      
پيش بيني خودمان را مـيـگـويـيـم و              

بـر  .  آنها تحليل خودشان را ميگوينـد    
عـکـس مـا در ايـن راسـتـا تـجــارب                   

 . تلخي ديده و هم اکنون ميبينيم
درجايـي مـثـل نـقـده مـا ديـديـم                 
ــراســاس مســالــه اخــتــلاف بــيــن                  ب
نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـت هـــاي کـــرد و             
نـاســيــونــالـيــســت هـاي آذري درســال           

چـه  .   چه فاجعه اي خـلـق شـد         ۱۳۵۸ 
خونريزيها و شکم پـاره شـدنـهـايـي را             

به اين معنا اين حتي از   .  شاهد بوديم 
تحليل و ارزيابي گذشته و بـه تـجـربـه           

مسالـه  .  تلخ تاريخي تبديل شده است 
فدراليسم قومي عملا يـعـنـي ايـجـاد           
زميته جنگـهـاي قـومـي وخـونـريـزي             
وشکم پاره کردن هايـي کـه آن سـرش              

عــلاوه بــر ايـن مـعــلــوم          .  نـاپــيـداســت  
نيست اين فدراليستچيهاي قـومـي و        
ملي چطوري مي خـواهـنـد تـهـران را            

بــخــش بــزرگــي از        .  فــدرال کــنــنــنــد     
جمعيت تـهـران آذري زبـان، بـخـشـي               

... عرب زبان، بخشي هم کـردزبـان و         
اســت، بــخــش زيــادي هــم فــارس                  
ــا را چــطــوري                 ــنــه ــدخــوب اي ــن ــان زب
ميخواهند بر اساس مليت و قوميـت   

مـن مـيـدانـم ايـن          .  تقسيم کننـد ...  و
جريانات فدراليست چـي امـروز وارد          

امــا .  مــوضــوع تــهــران نــمــيــشــونــد         
هنکاميکه جنـگ قـومـي راه افـتـاد             
همين تهران ميتوان مرکز جـنـگـهـاي          
خــونــيــن بــيــن مــردم مــنــتــســب بــه              

 .....مليتهاي مختلف بشود و
 ميخواهم بگويم از همـيـن حـالا          
وقتي که مـي گـويـنـد فـدرالـيـسـم و                   
معني عملي فدراليسم شان قومـي و         
ملي وحتي مـذهـبـي اسـت، زمـيـنـه               
جنگ ها و خونريـزي هـاي قـومـي و              

نمـونـه   .  ملي را دارند فراهم مي کنند   
کردستان عـراق حـي و حـاضـر جـلـو                 
چشم همـه اسـت کـه هـر آن احـتـمـال                   
جنـگ و خـونـريـزي دوبـاره هسـت و                 

. هنوز سرنوشت آن تعيين نشده اسـت      
. به اين دلايل ما مخالف آن هسـتـيـم         

اما وقتي به آلمان و آمريکا و جاهـاي    
ديگر هـم نـگـاه کـنـيـم تـاريـخـا ايـن                     
ــراي اتــحــاد و                 ــي ب ســيــســتــم فــدرال
يکپارچگي يک کشـور بـکـار گـرفـتـه             
شده است نه اينکه يک کشور واحد را         

کسـي کـه     .  چند پارچـه کـرده بـاشـنـد          
تاريخ ايـن مـمـالـک را مـطـلـع بـاشـد                   
ميداند روند عکس آن چيزي است کـه   

. فدراليست چيهاي ايراني ميـگـويـنـد     
به اين دلايل ما ميگـويـيـم سـيـسـتـم               
فدرالي نـقـشـه شـومـي بـراي خـون و                  

اين بـه    . خونريزي و کشتار مردم است 
مـردم  .  ضرر خود آن مردم خواهد بود    

مي خواهند در امنيـت و آسـايـش و              

نـمـي خـواهـنـد        .  رفاه زندگي بـکـنـنـد       
يکبار ديگر دچار جنگ و نـا امـنـي             

. اين در رابطـه بـا فـدرالـيـسـم          .  بشوند
امــا در رابــطــه بــاتــمــامــيــت ارضــي            
ببينيد ناسيـونـالـيـسـت هـاي ايـرانـي               
معمولا هروقـتـي بـحـث سـتـم مـلـي                 
مطرح مي شـود اولا سـتـم مـلـي را                 
تقريبا هـمـه شـان بـه رسـمـيـت نـمـي                    

مـي گـويـنـد ايـران کشـور             .  شناسـنـد  
واحـد و مــعـيــنـي اسـت کـه زبـانــش                  

بـقـيـه زبـان هـا از            .  فارسي مي باشـد   
نظر آنهـا لـهـجـه هـاي مـيـرا و بـدرد                    

ميگويند ما همـه يـک     .  نخور هستند 
ملت و مـلـت ايـران هسـتـيـم و بـايـد                   
زندگي مان را سازمان بدهيم و هـمـه           

ظـاهـرا ازمـوضـع       .  ما ايراني هستـيـم   
. صاحب ايران دارند حرف مـي زنـنـد           

ولي عـمـلا مـا ايـنـجـا بـا يـک دروغ                    
بـالاخـره در     .  بزرگ مواجه مي شـويـم     

ايران زبان آذري يک زبـان اسـت، زبـان            
کردي يـک زبـان اسـت، زبـان عـربـي،                

همگي زبانهاي مختلفي هستند ...  و
که از نظر حق استـفـاده از آنـهـا بـايـد                

. همگي حـق بـرابـري داشـتـه بـاشـنـد                
وقتي زبان يک بخش از مردم ايـران را          
حاضر نيستند به رسميت بشـنـاسـنـد          
مـمــنــوع کــردنــش بــراي آنـهــا امــري            

به هـمـيـن دلـيـل اعـمـال            . عادي است 
ستم ملي از نظر آنها بي معني اسـت          
و لازم نيست راه حلي بـرايـش داشـتـه           

تحميل يک زبان بـه اسـم زبـان        .  باشند
فارسي و ممنوع کردن بقيه زبانها بـه          
امري عادي و قانوني تبديل ميـشـود       
و نبايد کسي حق استفاده از زبانـهـاي         

اگــر کســي و     .  ديـگــر را طـلــب کــنـد         
جرياني چنين گفت فورا تجزيه طـلـب       

؟ در عين حال براي تحمـيـق   .! ميشود
ــه ايــن                      ــر وقــت فشــاري ب مــردم ه
ناسيوناليستها وارد مـيـشـود مـردم            
کردستان و آذربـايـجـان بـه مـردمـان                

يـعـنـي    .  غيور مرزدار تبديل ميشوند  
خاصيت اين مردم تـامـيـن مـرزهـاي            
امن براي ناسيوناليستهـاي ايـرانـي و          
تـامـيـن بــازار امـن بــراي تـجـارت و                 

 . سازمان دادن سيستم استثمار است
در حاليکه اگر ناسيوناليسـتـهـاي     
ايراني از حس بيـنـايـي و شـنـوايـي و                
تعقل برخوردار باشند ميپـذيـرنـد کـه           
در ايـران مــجـمـوعــه اي از زبـان هــا                 

همه اينها بايد حق بـرابـر   .  وجود دارند 
زبان تـدريـس، آمـوزش      .  داشته باشند 

و پرورش، تقويت و رشـد ايـن زبـان و           
فرهنگ بايد به شـکـل بـرابـر و بـدون                

هـمـچـنـان کـه        .  تبعيض تامين بشـود   
ــات در                  ــن امــکــان ــارســي اي ــان ف زب

 ... ستم ملي مصاحبه              
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 ۶ از صفحه  
اخــتــيــارش هســت بــايــد عــيــن ايــن             
امکانات در اختيار زبان هـاي ديـگـر           

 . هم قرار داشته باشد
اما روند تـاريـخ مـدرن در ايـران              
طوري پيش رفته است که اگر بخشـي        
از همين شهروندان ايران کـه زبـانـهـاي         
ديگري غيـر از زبـان فـارسـي دارنـد،               
طلب حقوق بـرابـر و يـا حـتـي طـلـب                   
ــد                   ــان خــود کــرده ان اســتــفــاده از زب
ــه               ــرانــي ب ــالــيــســت هــاي اي نــاســيــون
مخالفت با آنـهـا پـرداخـتـه و مـرتـب                

آهــا ايـنــهــا مــي       :  تـکــرار مــيـکــنــنــد     
خواهند تجـزيـه طـلـبـي کـنـنـد، مـي                 
خواهند ايران را چـنـد پـارچـه کـنـنـد،               
اينها وابستگان بـه عـوامـل حـارجـي            

 .... هستند و
فــورا ايـــن گـــروه هـــا واحـــزاب              
ــر                 ــا حــتــي غــي ــيــســت ي ــال ــاســيــون ن
ناسيوناليست را هم متهم مي کـنـنـد        
که اينها تجزيه طـلـب هسـتـنـد، اولا              
هــيــچــکــدام ازايــنــهــا تــجــزيــه طــلــب          
نيستند تا آنـجـايـي کـه جـريـانـات و                 
احزاب سياسي جـدي را مـيـشـنـاسـم              
حتي ناسيوناليست ها هم هيـچ کـدام         
تاحالا ادعاي تجـزيـه طـلـبـي نـکـرده               

اما جريانات حاشيـه اي و فـرقـه          .  اند
هاي ايدئولوژيک قوم پـرسـتـي وجـود            
دارند که اين حرفها را مي زنـنـد،ولـي        
اينها نه درجامعه جـايـگـاهـي دارنـد،          
نه کسي به حرفشان گوش مي دهد و         
نه جريان موثري هستند که تـوانسـتـه          
باشند موضوع جدايي را بـه مسـئلـه           

امـا اگـر     .  جامعه تبديل کرده بـاشـنـد      
اين جدال حل نشود ممکن است آنـهـا       
کاره اي بشوند، ممکن است بتـوانـنـد      

ــد       ــيــرگــذار بشــون ــاث ــن      .  ت ــرا هــمــي زي
جريانـات حـاشـيـه اي بـا حـل نشـدن                  
معضلات مورد بـحـث مـانـنـد سـتـم             
: ملي و مسئله ملي خـواهـنـد گـفـت             

ديديد که ما گفتيم شما به حـرف مـا         
. گوش نمي دهيد پس بايد جدا شويـم       

ناسيوناليستهاي ايراني و حـکـومـت         
مرکزي اگر همچنان بر طـبـل تـفـرقـه              
قومي و حل نکردن مسـئلـه مـلـي و              
ستم ملي پافشاري کنند به ايـن نـوع            
جريانات حاشيه اي ميدان مـيـدهـنـد           
که جامعه دچار مشکلات بـيـشـتـري         

 . هم بشود
بنابر اين جواب من به تـمـامـيـت         
ارضي خواهان خشک مغزي که هنـوز        
به طـبـل تـمـامـيـت ارضـي و عـلـيـه                     

مــيــکــوبــنــد و    ...  تــجــزيــه طــلــبــي و     
نميخواهند بـه حـقـوق مسـاوي هـمـه              
شهروندان ايران توجه کنند، اين اسـت      

اينـهـا   .  که اينها هنوز از تاريخ عقبند 
اينها .  به ستمگري ملي عادت کردند  

حقوق مردمان ديگر که به زبـان هـاي       
ديگر تکلم ميکنـنـد را بـه رسـمـيـت               

نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي          .  نمي شـنـاسـنـد     
تماميت ارضي خـواه بـخـش عـظـيـم              
مردم ايران را کـه بـه زبـانـهـاي ديـگـر               
غير از زبان فارسي تکلم ميکنـنـد را         
شــهــرونــدان مــتــســاوي الــحــقــوق بــه           

فکرمـي کـنـنـد       .  رسميت نميشناسند 
هــمــه ايــنــهــا رعــيــتــشــان هســتــنــد              
وخودشـان شـاه آنـان، ظـاهـرا عـادت               
کرده اند که هر خرافاتي اينها گفـتـنـد        
بايد مردم به حرفشان گوش کنـنـد در      

. غير اينصورت تجزيه طلب ميشونـد  
از نظر من اين دوره گذشـتـه و تـاريـخ          
مصرف اين چـرنـديـات بـه سـر آمـده                

با به رسميت نشناختـن حـقـوق      .  است
مساوي براي همه شهروندان ايران ايـن      
جريانات عمـلا زمـيـنـه قـدرتـگـيـري               
قـومـپـرسـتــان حـاشـيـه اي در مـيــان                 

 . جريانات قومي را فراهم ميکنند
همچنان که گفتم مسالـه تـجـزيـه          
طلبي فقط يک اتهام است، يـک پـتـک          
است که نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي ايـرانـي                
عليه مخالفين سياسي درگـروه هـاي         

حتي گـروه هـا     . قومي بکار ميگيرند 
وسازمـان هـا و يـا احـزاب سـيـاسـي                  
جدي و کمونيست هم به جرم دفـاع از        
حقوق مساوي همه شهرونـدان از ايـن          

براي مثـال در    .  اتهام  مصون نيستند  
کـردسـتــان هــمـان قـدر کــه بــه حــزب                
دمکرات مي گويند تجزيه طلب، بـه         
کــمــونــيــســتــهــا هــم تــجــزيــه طــلــب             

قطعا وقتي در ايـن چـهـار        .  ميگويند
چوب کلي حرف ميـزنـيـم هـرکـدام از             
اين ناسيوناليست هاي ايراني ممـکـن    
است بـگـويـنـد مـا حـقـوق مـردمـان                  
منتسب به مليتهاي مخـتـلـف را بـه             

امـا اگـر گـفـتـه          .  رسميت ميشناسيـم  
شود پس زبان فـارسـي هـمـانـقـدر کـه               
امکان رشد و رسميت دارد بايد زبـان          
هاي ديگرهم داشته بـاشـنـد، فـورا بـا           
گارد محکم آنها مواجه مـيـشـويـد و          
حاضر به اين نيستند که حق استـفـاده      
بــرابــر از زبــانــهــاي مــخــتــلــف را بــه              

بـه هـمـيـن دلـيـل           .  رسميت بشناسنـد  
ساده آنها ميخواهـنـد بـه سـتـمـگـري               

 . ملي همچنان ادامه بدهند
اما راه حلي کـه وجـود دارد ايـن              
است که معضل سـتـم مـلـي را بـايـد                
يــکــبــار بــراي هــمــيــشــه رفــع کــرد،               
ستمگري ملي مبناي تفرقه قومي و        
جنـگـهـاي بـي پـايـانـي اسـت کـه در                    

تاريخ مدرن ايران بارها شاهد آن بـوده        
بــايـد حــقــوق بــرابـر بــراي تــمــام             .  ايـم 

. شهروندان جـامـعـه را قـانـونـي کـرد               
چنانچه هـيـچ کـس احسـاس سـتـم و                

 . نابرابري ملي نکند
 

خـوب وقـتـي      :  حيدرگـويـلـي   
اينجـوري هسـت وقـتـي يـک مسـالـه                
ــک               ــفــرض، ي ــل ــران ب درکــردســتــان اي
جرياناتي مثلا احزاب ناسيوناليـسـت       
کرد بـگـويـنـد مـا مـيـخـواهـيـم جـدا                   
بشويم، فرض بر اين کـه شـمـا هـم در             
حاکمـيـت بـاشـيـد،حـکـومـت داشـتـه               
باشيد، قدرت سياسي در دست شـمـا          
باشد در ايران با اين مسـالـه چـطـوري          
برخورد مي کنيد؟ آيا شمـا هـم نـمـي          
گوييد اينها تجزيه طـلـبـنـد، جـدايـي              
طلبند و بايد با آنـهـادرگـيـر شـد؟ بـه               
اين مساله چگونه جواب مـيـدهـيـد؟           
ازهمين حالا مي خواهيد درصـورتـي        
که اين مساله پيش بيايد چه به مـردم      

 بگوييد؟
 

ببينيد ايـن يـک     :  محمد آسنگران 
. فرض است که شما مطرح ميکـنـيـد       

اگر ما به قدرت برسيم و بـرنـامـه يـک        
دنياي بهتر را اجرا کنيم يعني در قـدم   

هيـچ  .  اول ستمگري ملي رفع ميشود   
نابرابري بين هـيـچ شـهـرونـدي وجـود              

زن و مـرد و هـمـه شـهـرونـدان               . ندارد
مختلف در ايران بـعـنـوان شـهـرونـدان             
متساوي الحقوق به رسميت شناخـتـه       

ــد     ــه             .  مــي شــون ســتــم مــلــي و هــم
تبعيضات ديگر در جامعه بـر طـرف          

حق اسـتـفـاده از زبـان هـاي              .  ميشود
مختلف و فرهـنـگ هـاي مـخـتـلـف،             

. آزاد و بـرابـر  و قـانـونـي مـي شـود                    
آنوقت فکرنميکنم کسي ديوانه باشـد       
و بيايد بگويـد مـن مـيـخـواهـم جـدا                

خـوب بــه فــرض اگــر چــنــيــن           .  بشـوم 
جرياني هم پيدا بشود، من مـيـگـويـم       
که چي مي خـواهـيـد؟ بـالاخـره بـايـد               
چيزي بخواهد ديگر، اگرحقـوق مـلـي       
بخواهد مي گويم که عـزيـز مـن الان             
داري مي بيني که تـو بـا شـهـرونـدان              

مــي .  ديــگــر هــيــچ تــفــاوتــي نــداريــد        
خواهي زبان کردي را مثلا مـيـگـويـم        
يا آذري و يا عربي را استفاده بکـنـيـد          
اين قـانـون و مـي تـوانـيـد اسـتـفـاده                    

مـثـل زبـان فـارسـي، هـيــچ             .  بـکـنـيـد    
 . تبعيضي بين اين زبانها نيست

درکشور ايران بحث ما اين اسـت         
که بايد يک زبان اداري وجـود داشـتـه           
باشد و اين زبان را بـايـد نـمـايـنـدگـان                

هـمـه زبـان هـاي         .  مردم تعيين کـنـنـد    
ديگر بايـد از امـکـانـات رشـد بـرابـر                 

داستان اين است کـه  .  برخوردار باشند 
تمام مسالـه از وجـود ايـن نـابـرابـري                

ولي اگـر بـرابـري      .  سرچشمه مي گيرد  
وجود داشته باشد و مـردم خـودشـان            
مســتــقــيــم از طــريــق شــوراهــايشــان           
درحاکميت باشند، آنموقع مـن نـمـي          

اگـر هـم     .  دانم چـرا بـايـد جـدا شـونـد              
بفرض اينکه بالاخره يـک جـريـان قـوم          
پرستي بخواهد عـلـيـه ايـن سـيـسـتـم                
بايستد و بخواهد يک بـخـش از ايـران            
جدا بشود، آن مـوقـع بـاز جـواب مـا               

و .  اين نيست که لشـکـرکشـي کـنـيـم            
در چـنـيـن      .  بگوييم تـجـزيـه طـلـبـنـد           

شرايطي ما به آرا مـردم آن مـنـطـقـه                
ازايــن مــردم راي     .  رجـوع مــيــکــنــيــم    

رفــرانــدومــي را انــجــام       .  مــيــگــيــريــم 
براساس اين رفراندوم مـردم      .  ميدهيم

به دو سوال جواب ميدهند جدايـي يـا      
زندگـي مشـتـرک بـا حـقـوق مسـاوي                

آن مـردم    .  همراه ديگر شهروندان ايران   
هـرچـي راي دادنــد بـايـد رسـمـيـت و                  

مهم نيست که چه .  قانونيت پيدا کند  
کسي درقدرت اسـت مـا يـا هـرکـس               
ديگري که درقـدرت بـاشـد بـايـد راي              

وقتـي  .  مردم به رسميت شناخته شود   
که اين مـردم راي دادنـد، حـتـي اگـر                 
برخلاف ميل ما، و برخلاف بـرنـامـه           
ما هم بـاشـد، مـا بـايـد بـه رسـمـيـت                   

نــمــي شــود بــا زور يــک           .  بشــنــاســيــم
بخشي از مردم ايران را به بقيه الحـاق        

به اين معنا مشکل مورد بحث .  کرد
راه حلش مـراجـعـه بـه افـکـار و آراي                 

مـردم دريـک     .  مستـقـيـم مـردم اسـت         
رفراندوم  آزاد راه حل نهايي را تعيـيـن    

 .ميکنند
  

الان مسـائـلـي کـه         :  حيدرگويلي
در جامعه کردسـتـان پـيـش مـي آيـد               
مثل مساله جـنـبـش زنـان، جـنـبـش                
جوانان، مساله خواست آموزش زبـان      
کـردي بـه اصـطـلاح بـکـاربـردن زبـان                 
کردي در ادارات، تفاوت مـوضـع مـا        
با موضع احزاب ناسيوناليـسـت کـرد         
چيست؟ آنها چي مـي گـويـنـد و مـا                

 چي مي گوييم؟
 

اولـيـن مسـالـه       :  محمد آسنگران 
اي که مطرح مي شود بـطـور واقـعـي           
مساله برابري انسان ها يا بـرابـري زن           
و مرد که بـخـشـي از آن مـي بـاشـد،                  

. اسـاسـا ريشـه اش اقـتـصـادي اســت              
ريشه اش را خود سرمايه داري امـروز   

تاريخا نـظـامـهـاي نـابـرابـر            . مي دانم 
نـظـامـهـاي قـبـلـي          .  ديگر هم بوده اند 

ولي امـروز  . بدتر از امروز هم بوده اند 
ديگر اسـاسـا سـرمـايـه داري عـامـل                

. اصلي ادامـه ايـن نـابـرابـريـهـا اسـت               
ــظــام                 ــه داري اســاســا يــک ن ســرمــاي
منفعت طلب و سود پرست است، کـه     

در .  فــقــط ســودش را مــي شــنــاســد          
همين اروپا هم از لحاظ قانـون جـاري        
مدني زن ومرد برابرند، ولي عملا در       
بازار کار درخانواده و در جامعه زنـان      

چـرا کـه     .  و مردان هنوز برابر نيستنـد    
از موقعيت اقـتـصـادي بـرابـر بـا هـم                 

هـنـوز فـرهـنـگ        .  برخوردار نيـسـتـنـد     
مردسالار وضد زن متاسـفـانـه حـاکـم          

به اين معنا تفاوت ما با هـمـه      .  است
جريانات ناسيوناليست و مـذهـبـي و         
دمکراسي خواه و طـرفـدار بـازار آزاد           

اسـاسـا از ايـن ريشـه طـبـقـاتــي                ...  و
ولـي عـلـيـرغـم        .  سرچشمه مي گـيـرد     

اينکه نـابـرابـري انسـانـهـا فـرض ايـن                
جريانات است، در همين چهار چـوب         
نظام سرمايه داري هـم، آنـهـا مسـالـه           
شان اساسا برقراري برابري زن و مـرد          

حتي اگـر يـک جـايـي هـم              .  هم نيست 
ناچار شده اند قانونا بپذيرند، هـزار و          
يــک عــامــل ديــگــر هســت کــه ايــن               

 . نابرابري را تداوم بخشيده است
مثلا ما درکردستان بيش از سـي     
سال  است که با حزب دمکرات جـدال    
داريــم، آنــهــا هــنــوز نــمــي خــواهــنــد            
بـپــذيــرنـد کــه زن ومــرد بــاهــم بــرابــر               

بالاخره با توجه به فشار نـقـد   .  هستند
کمونيستها و نقـش جـامـعـه نـهـايـتـا              
آمدنـد و گـفـتـنـد کـه زن و مـرد در                      

همين حـد    .  مقابل قانون برابر هستند 
از عقب نشيني آنها که پـذيـرفـتـه انـد           
زن و مرد در مقابل قانون برابر باشند       

بحث ايـن اسـت       . يک قدم مثبت است 
کدام قانـون؟ مسـالـه نـابـرابـري زن و                
مـرد تـاريـخــي تـر و ريشــه اي تـر و                    
طبقاتي تر از ايـن اسـت کـه بـتـوانـد                  
تنها با قانون جاري مبـنـي بـر حـفـظ             

 . نظام کنوني اعمال شود
همه ما مي دانيـم کـه در جـايـي             
مثل اروپا که مـهـد دمـکـراسـي هـم               
هست و خيلي از قوانين مـتـرقـي هـم           
به نفع زنان تصويـب شـده اسـت، امـا            
هنوز نابرابري بـه دلـيـل وجـود نـظـام               

بـه ايـن     .  سرمايه داري حل نشده است    
معنا تا آنجايي که مساله بـه بـرابـري          
زن و مـرد مـربـوط اســت جـريـانــات                
بورژوايي چون از يک منفعت طبقاتي       
خاص سـرمـايـه دارانـه حـمـايـت مـي                
کنند و ناسيوناليسم و مذهب جنبش     
آنها اسـت، نـمـي تـوانـنـد بـرابـري زن                  

مـثـلا راديـو      .  ومرد را کامل بپذيرنـد   
حزب دمکرات کردستان هـمـيـشـه بـا         

شـروع مـي     "  کلام االله مـجـيـد       " آيات  

 ... ستم ملي مصاحبه              

 ۸  صفحه 
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 ۷ از صفحه  
سالـهـاي سـال اسـت دارنـد ايـن               . کند

هـنـوز بـراي حـزب         .  کار را مي کننـد    
دمـکـرات کـه خــودش يـک سـازمــان              
مذهبي هم نـيـسـت، مـذهـب اسـلام،             
مذهب قابل احترام و قـابـل رجـوع و             

از .  دخالتگر در زنـدگـي مـردم اسـت           
نظر حزب دمکرات مذهب يک ستـون    
اصلي اداره حکومت و جامـعـه بـايـد            
ــراي احــزاب               ــکــه ب بــاشــد هــمــچــنــان
ناسيوناليست کرد در کردستان عـراق      

مـي  .  ک هم هميـنـطـور اسـت      . ک. و پ 
دانيم اين يعني چي، يعنـي بـه شـکـل          
پوشيده همان سيستم مذهبـي کـه زن        
را برده جـنـسـي تـعـريـف کـرده اسـت                  

مـي  .  اينها برايشان قابل احترام اسـت     
خواهم بگويم تقاوت ما با آنها از ايـن    
ريشه طبقاتي سرچشمه ميگيرد ولـي     
در بعد سياسي هم اساسا ايـن احـزاب        

ــد             ــســت مــرد ســالارن ــي ــال ــون ــاســي . ن
زن در   .  فرهنگشان مرد سـالار اسـت       

ــکــري و جــنــبــش                      آن ســيــســتــم ف
ناسيوناليستي انساني بـرابـر بـا مـرد           

در بـهـتـريـن حـالـت زن بـراي                .  نيست
احـزاب نــاســيــونــالــيـســت پشــتــيــبــان         
پيشمرگ و جنبش ملي بـا رهـبـرانـي          

زن يـک انسـان بـا حـقـوق            .  نرينه است 
برابر بـا مـرد در هـمـه عـرصـه هـاي                    

... اجتماعي، سياسي و اقتـصـادي و       
در موارد ديگر هم مـوضـوع      .  نيست

اصـلــي هــمــيــن اسـت آنــهــا جــنــبــش             
طبقات حاکم جامعه هستند هر چنـد        

امـا  .  خودشان فعلا حـاکـم نـيـسـتـنـد            
جــايــي کــه بــه قــدرت رســيــده و در                 
حاکميت هستـنـد مـانـنـد کـردسـتـان              
عراق ميبينيم که چـه بـلايـي بـر سـر               

 . مردم آورده اند
 

بعنوان نمونه اينـهـا    :  حيدرگويلي
مي آيند و مـي گـويـنـد مـاخـواهـان                 
برابري زن و مرد هستـيـم و هـمـزمـان           
در کــردســتــان عــراق و در پــارلــمــان             
قـانــونــي تصــويــب کـردنــد کــه چــنــد             
همسري آزاد اعلام شد، در عيـن حـال      
در تلويزيـون و رسـانـه هـايشـان مـي                 

. مـا تشـکـيـلات زنـان داريـم            :  گويند
ميگويند در کردستـان عـراق حـقـوق           

امـا  .  برابر زن و مرد برقرار شده اسـت     
راي به قانون چند همسري مـيـدهـنـد،       
اين چه کلک و سـيـاسـتـي درجـامـعـه                

 است؟
 

. کـلـک نـيـسـت       :  محمد آسنگران 
. در اين مورد کلاه بردار هم نيـسـتـنـد      

خيلي رک و پوست کنده اين سـيـسـتـم           

نـاسـيـونـالـيـسـم و          .  مرد سـالار اسـت     
. مذهب دو روي يـک سـکـه هسـتـنـد              

هردو مرد سالارند، هر دو جـنـبـش و            
ايدئولوژي طبقات حاکم اند و وقـتـي        
که طبقات حاکم را وارد ايـن مـقـوـلـه           
مي کنيد ديگر معـلـوم اسـت از ايـن              
مـوضــع بـه مســالـه زن، بـه مســالــه                
کودک، به مساله انسان و به هـر چـيـز          

وقتي اينهـا  .  ديگري برخورد ميکنند  
ــد                    ــرن ــراب ــنــد زن و مــرد ب ــوي مــي گ
منظورشان اين است در قانـون مـورد         

در .  نظر آنـهـا بـرابـري يـعـنـي هـمـيـن                 
قانون مي نويسـنـد زن و مـرد بـرابـر                 
هستند، ولي از آن سو چنـد هـمـسـري          

از يـک    . را براي مرد قانوني مي کنند 
طرف اين همـه زن آنـجـا کشـتـه مـي                 
شود از طرف ديگر قانوني نيست کـه      
ايــن هــمــه قــتــل و کشــتــار زنــان را                 

در جــايــي مــثــل        .  پــيــگــيــري کــنــد     
کردستان عراق که ناسيوناليسـم کـرد         
حاکم است و بـيـسـت و چـنـد سـالـي                  
هست که حکومت ميکنند، تا کنون    
چند هزار زن براساس لـيـسـت و آمـار          
بيمارستان هاي کردستان کشتـه شـده         

همه قاتلين هم افراد خـانـواده يـا        .  اند
 . افراد مسلح اين احزاب هستند

عـلاوه بـر ايـن چـنـديـن هـزار زن                  
تحت فشار قانون و فـرهـنـگ هـمـيـن              
احزاب ناسيوناليست و مذهبي خـود        
سوزي کرده اند و يا خـودکشـي کـرده             

همه اين جنايات در اين سيـسـتـم     .  اند
چـرا کسـي پـيـگـيـري           . آنها بوده است 

نکرد؟ چرا کسي نمي گويد اين پديـده      
شوم  و ضـد زن کـجـاسـت؟ قـانـونـي                  
نيست، حـرکـتـي نـمـي کـنـنـد و اگـر                   
ــه                 جــايــي هــم تــحــت فشــار دســت ب
اقدامـي مـيـزنـنـد اسـاسـا بـراي رفـع                  

بـخـاطـر ايـنـکـه هـزار            .  تکليف اسـت  
قانون ضد زن دارند و يـک قـانـون هـم            
دارند که معروف است به برابري زن و      

ميگويند برابري زن و مرد ولـي    ! مرد
و .  چند همسري براي مـرد آزاد اسـت         

بر اساس قوانين اسلامي ارث اسـاسـا       
يک هشتم  ارث به زن مي رسد، بـچـه           

مرد صـاحـب     .  اساسا مال مرد هست 
خانه، ثروت و هـمـه کـاره و تصـمـيـم                 

زن کـلـفـت اسـت، بـرده            .  گيرنده است 
ــم         .  جــنــســي اســت      ــســت ــن ســي در اي

ناسيوناليسم و مـذهـب هـر دو زن را             
ايـن آن    .  برده جنسي تعريف کـرده انـد     

برابري قانونـي اسـت کـه از آن حـرف                
 . ميزنند
 

از ايـن مـنـظـر بـه             :  حيدرگويلي

ــان و تشــکــل و                    ــي ــه آزادي ب مســال
بـرخـورد   .  آزاديهاي سياسي مـيـرسـيـم     

احزاب ناسيوناليسـم کـرد و بـرخـورد            
ــنــبــش                ــي و ج ــســت ــي ــمــون احــزاب ک
کمونيستي و شما به اين موضوعـات    
چيسـت؟ آنـهـا چـي مـي گـويـنـد در                   
مقابل  آزادي بـيـان، آزادي تشـکـل؟              

 شماچي مي گوييد در اين رابطه؟
 

آزادي بـيـان و        :  محمد آسنگران 
آزادي تشــکـــل بـــراي ايـــن احـــزاب              

اسـاسـا بـه      .   کمترين جايگاهي نـدارد   
آزادي بيـان بـپـردازيـم شـايـد مـقـوـلـه                  
کامل تري است که آزادي تشکـل هـم       

براي مثال در مورد .  در آن مي گنجد   
آزادي بيان ما از همان سـال هـاي اول             

 بـا    ۵۸ -۵۷ انقلاب يعنـي سـالـهـاي          
ــار              حــزب دمــکــرات کــردســتــان دچ

 . کشمکش بوده ايم
جنبش ما هـنـگـامـي کـه بـحـث              

را "  آزادي بـدون قــيـد و شــرط بـيـان              " 
مطرح کرد يـک مـقـوـلـه تـازه اي در                   

نـو آوري بـه حسـاب مـي             .  ايران بـود   
آن هنگام  و حتي اکنون هم، نـه     .  آمد

ــه مــذهــبــي و                    چــپ و نــه راســت، ن
. ناسيوناليست اين را نـپـذيـرفـتـه انـد            

قبلا هـمـگـي آشـکـارا مـخـالـف ايـن                 
اکنون موضوع کـمـي     .  مطالبه بودند 

از نــظـر مـا آزادي         .  فـرق کــرده اســت     
بدون قيد وشرط بيان، يعني هيچ قيـد   
و شرطي براي بيان شـهـرونـدان نـبـايـد          

يــعــنــي هــيــچ    .  وجــود داشــتــه بــاشــد     
. مقدساتي نداريم که قابل نقد نبـاشـد     

نــه مــقــدســات مــلــي نــه مــقــدســات            
مذهبي، هيچ کس نبايد در نقد شـدن     

. و نقد کردن با مانـعـي مـواجـه شـود           
مــا اصــلا هــيــچ چــيــز را مــقــدس                  

همه چيز و هـمـه نـظـريـات            .  نميدانيم
بـيـان هـر مـوضـوع          .  قابل نـقـد اسـت      

انـقــلابــي يــا ارتـجــاعــي نــبــايـد جــرم              
محسوب بشـود و يـا مـانـعـي بـراي                 

مـانـعـي    .  بيانشان وجود داشته بـاشـد     
براي بيان عقايد احزاب، سازمانـهـا و      
گروه هاي اجتماعي و همه شهـرونـدان       

وقـتـي مـي      .  نبايد وجود داشته باشـد    
گفتيم آزادي بدون قيـد و شـرط بـيـان            
براي همه، در درجه اول چپ ها به مـا      

ايـنـهـا آزادي      :  گـفـتـنـد    .  حمله کـردنـد    
بــراي ضــد انــقـــلاب، آزادي بـــراي                 

. ليبرالها و سرمايه داران ميخـواهـنـد     
ميگفتند اين ليـبـرالـيـسـم بـورژوايـي            
است که ميخواهد حـتـي آزادي بـراي           
سلطنت طلبها هم وجود داشته بـاشـد       

 ... و
چـپ و    " ظاهرا چپها از موضعـي     

مـخـالـف آزادي بـدون قـيـد             "  راديکال

وشرط بيان بودند، آنها مـي گـفـتـنـد              
آزادي براي خلق،  ديـکـتـاتـوري بـراي             
ضـد خـلــق، و ايــن کـلــمـه خــلـق يــک                   

يک تابويي شده بـود  .  فتيشي شده بود 
براي اينها و اينقدر مقـدس و کـامـل             
مينمود که هر سـيـاسـتـي را بـا ايـن                  

ايــن ور و آن ور مــي            "  خـلــق " کـلــمــه    
حـال  .  اين تازه چپ هـا بـودنـد      .  کردند

ميتوانيد تصور کنيد که راستها صـد    
قدم از اينها عـقـب تـر و ديـکـتـاتـور                  

 . منش تر بودند
نه تنها در مورد آزادي بـيـان، در           
مورد آزادي زندانيان سياسي هـم ايـن         

تـمـام   .  موضوع خود نمايـي مـيـکـرد        
چپ ايران از سنتي و غير سـنـتـي آن،          
هـمــه شــان ازدم  نـظــرشـان ايـن بــود                  

زنداني سيـاسـي انـقـلابـي آزاد بـايـد               " 
را بـه ايـن     " انقلابي"وقتي کلمه " گردد

مطالبه مي چسپانـدنـد مـنـظـورشـان           
يـعــنـي غـيــر      .  آزادي خـودي هـا بـود         

خـودي هـا مــهـم نـبــود کـه بـه جــرم                    
طرف اگـر    .  عقايدشان در زندان باشند 

مذهبي بود و مخالف حکومـت بـود      
. و زنداني بود براي آنها مسالـه نـبـود       

اگر مثلا يک زن تن فـروش بـود و در             
مـي  .  زندان بود براي اينها مهم نـبـود      
ايـن  .  گفتند اين اصلا بايد کشته شود  

در مورد مسـالـه   .  بايد در زندان بماند 
اعدام، درمورد آزادي بيـان، درمـورد         
آزادي شهروندان همه اينها، نـه تـنـهـا           
راســتــش کــه کــامــلا ارتــجــاعــي و               
سرکوبگر بود و بافرهنگ فئودالي بـه   
اين حقوق نگاه ميکرد، حتي چـپـهـا،          
همين چپ هـاي سـنـتـي کـه خـود را                  
اپوزيسيون و منتقـد حـزب تـوده کـه              
همکار رژيم بود ميدانستند، از نـوع         
سازمان چريکهاي فدايي خلـق تـا راه           

... کـارگــر، پــيـکــار و رزمــنـدگــان و            
همگي بـا آزادي بـدون قـيـد و شـرط                 

 .بيان مشکل داشتند
همه اينها مي گفتنـد ايـن غـلـط            

همه اينها در مورد مساله لغـو  .  است
مجازات اعدام مشـکـل داشـتـنـد تـا             
همين الان هم خيلي از اين سازمانـهـا       

هـمـيـن الان سـازمـان          .  مشکل دارنـد  
چريکهاي اقليت هنوز مخـالـف لـغـو           

هنـوز فـکـر مـي         .  مجازات اعدام اند  
کـنـنـد اعـدام انـقـلابـي بـايـد و جــود                    

مي خواهم بگويم ما بـا    .  داشته باشد 
اين چپ و بـا ايـن فـرهـنـگ مـواجـه                   

ناسيوناليـسـت هـا چـنـد صـد             . بوديم
در مـورد    .  قدم عقب تر از اين بـودنـد        

آزادي بيان و مقوله آزادي اينـهـا مـي            
" دمکراسـي " گفتند و هنوز ميگويند  

ولــي هــمــيــن حــزب دمــکــراتــي کــه             
مطالبه دمکراسي داشت، مي گـفـت      

هر سازماني سياستـهـاي مـا را نـقـد              
کند و عليه حزب مـن تـبـلـيـغ کـنـد،                 
پيشمرگـان مـا نـا آگـاهـنـد مـيـرونـد                  

 . تيراندازي مي کنند و مي کشند
حمله کرد به پيکار، حمله کرد بـه     
چريک، حمله کرد به رزمندگان، حملـه    
کرد به کومله تـحـت هـمـيـن عـنـوان                

به جرم اينکـه  .  تعداد زيادي را کشتند 
اينها سياست هاي حزب دمکـرات را     

يعني از آزادي بـيـان خـود      .  نقد کردند 
استفاده کردند و سياست يک حزب را       
نقد کردند، حزب دمکرات حمله مـي        
کرد مقرشان را به آتـش مـي کشـيـد،           
دستگيرشان مي کرد، شکنـجـه شـان         
مي کرد، آنها را مي کشت بـعـد مـي        

اصـلا  .  گفت عليه ما تبلـيـغ نـکـنـيـد         
 به ايـن    ۱۳۶۳ جنگش با کومله سال  

دليل بود که کومله عليه سياستـهـاي      
. اين حزب نوشته بود و تبليغ ميکـرد    
: براي آتش بس يک شـرطـش ايـن بـود          

مي گفت من به شرطي آتش بس مي       
. کنم که شما عليه من تبليغ نـکـنـيـد        

از اين فراتـر مـيـگـفـت بـايـد کـوملـه                  
حزب دمـکـرات را بـه عـنـوان حـزب                
انقلابي مردم کردسـتـان بـه رسـمـيـت             

مـيــگـفــت مــا يــک حــزب          .  بشـنـاســد  
انــقـــلابـــي هســـتـــيـــم  و صـــاحـــب                

اين همان حزبي اسـت کـه     .  کردستانيم
مـي  .  از دمـکـراسـي حـرف مـي زنـد             

خواهم بگويم دمکراسي اينهـا حـتـي          
صد قدم عقب مانده تر از دمکـراسـي    

حـتـي نـوع      .  کشورهـاي غـربـي اسـت        
خـيـلـي عـقـب        .  ترکيه ايش هم نيسـت  

مـا بـا ايـن        .  مانده تـر از ايـنـهـاسـت           
پديده ها و با اين مـوجـودات مـواجـه          

ما بايد بدانيم با چه جنـبـش   .  هستيم  
و احزاب و سياست و فرهنگـي روبـرو      

وقتي ما مي گوييم دخـالـت     .  هستيم
مستقيم مردم در حـکـومـت هـمـيـن              
جريانات مـيـگـويـنـد مـردم کـه بـلـد                  

ما از آزادي .  نيستند حکومت بکنند 
بدون قـيـد و شـرط بـيـان بـراي هـمـه                     
شــهــرونــدان و بــراي هــمــه نــيــروهــاي            
ارتجاعي و  انقلابي،  براي کارگـرش،    

ايـن  .  براي بورژوايش حـرف مـيـزنـيـم          
نيروها از آزادي براي خود و همفکـران    

بــراي رهــايــي   .  خـود حـرف مــيـزنــنــد        
جامعه ما راهي بجز ايـن نـداريـم کـه            
آزادي بــدون قــيــد و شــرط بــيــان را                 

اين هم فقط با اعمـال  .  تضمين بکنيم 
حاکميـت مسـتـقـيـم مـردم تضـمـيـن                

مـا  .  ميشود نه هيچ فاکتـور ديـگـري       
ميگوييم اگـر يـک جـريـان بـورژوايـي              
وجود دارد به جرم اينکه سرمـايـه دار        
است و يا از عـقـايـد سـرمـايـه دارانـه                 

 ... ستم ملي مصاحبه              

 ۹  صفحه 
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 ۸ از صفحه  
دفاع ميکنـد نـبـايـد جـلـوي دهـنـش                

به جرم اينکه ناسيوناليـسـت   .  راگرفت
يا مذهبي است نبايد جـلـوي دهـنـش         

بـايـد آزاد بـاشـد خـودش را              . راگرفت
ما يکي از تفاوتهاي اصلـي   . بيان کند 

مان بـا هـمـه جـريـانـات ايـن اسـت و                    
هنوز هم اين تفاوت خـيـلـي بـرجسـتـه          

 .است
پس  اگـر ايـنـطـور            :  حيدرگويلي

ــه خــواســت                 ــهــا درجــواب ب اســت آن
ــان و ديــگــر               کــارگــران، خــواســت زن

 خواسته هاي مردم  چه ميگويند؟
 

رفيق حـيـدر در     :  محمد آسنگران 
مورد کارگر من يک نکته اي بگويـم،        
تاريخـا حـزب دمـکـرات مـي گـفـت                

. اصلا در کردستان کـارگـري نـيـسـت           
درکردستان کارگري وجـود نـدارد کـه          
يک حزب چپ کمونيست هـم بـرايـش            

ميگفت مـا هـمـه کـرد           .  درست شود 
هستيم،سرمايه داري و جـود نـدارد،           
کارگر هم  وجود نـدارد،طـبـقـات هـم              

از نظر حزب دمـکـرات     .  وجود ندارند 
يک پديده استثنـائـي در طـول تـاريـخ              
بشر بوجود آمده بـود آن هـم اسـمـش              

نــه طـبــقـه داشـتــنـد، نــه           .  بـود "  کـرد " 
منفعت متفاوت داشـتـنـد، نـه زن و               
مــرد داشــتــنــد، نــه فــقــيــر و غــنــي                
داشتند، نه استثمار و ظـلـمـي وجـود            

؟ هيچي نـبـود هـمـه مـردم از              ! داشت
بـودنـد و     "  کرد"منظر حزب دمکرات  

هـمـه تـحـت سـتـم           .  يک منفعت دارند 
دولت مرکزي هستند که بايد بيـايـنـد        
پشت حزب دمکرات تا اين حـزب بـه         

حـزب دمـکـرات اصـلا         .  قدرت برسد 
. منکر وجود کارگر در کردستان بـود    

الان بـعــد از ســي ســال هـمــان حــزب                
دمکرات ناچار شده است روز کـارگـر         
را بــه کــارگــران کــردســتــان تــبــريــک              

 . بگويد
يک دوره اي درجنگ با کومـه لـه        
ميخواست خواست خودش را بـه زور        
اسلحه به کـومـه لـه تـحـمـيـل کـنـد،                    

زور ده زانــي قــونــاخ لــه          " مــيــگــفــت    
: ترجـمـه فـارسـي آن مـيـشـود             "  کوييه

زور مــيــدانــد کــه تــفــنــگــت کــجــا               " 
دوران شـاه وقــتـي نـيـروهــاي           " ( اسـت 

ژانـدارمـري بـراي خـلــع ســلاح مــردم              
اقدام ميکردند، اين اصطلاح را بکـار     

مردمي که اسلحه خـود را       .  ميبردند
قايم ميکردند و نميخواستند تحويـل      

بـا  :  ژاندار مري بدهند آنها ميگفتـنـد     
زور ناچارتان ميکنيم که تفنگهايتـان     

حـزب دمـکـرات      .)  را تحويل بدهـيـد    

اين اصطلاح را عليه کومـه لـه بـکـار          
ميگرفت که بگويد با زور نـاچـارتـان           
ميکنيم که هم سـيـاسـت مـا را نـقـد                
نـکــنــيــد و مــا را بــه عــنــوان حــزب                

 . انقلابي برسميت بشناسيد
الان در مــورد حــزب دمــکــرات          

حزب دمـکـراتـي      .  بايد همين را گفت  
که منکر وجود کارگـر در کـردسـتـان           
بود اکنون اول مه روز جهـانـي طـبـقـه          

بـالاخـره بـا      .  کارگر را تبريک ميگويد 
زور اجــتــمــاعــي کــارگــر و جــنــبــش             
کمونيستي اين حزب ناچار شده اسـت      
چيزي را که منـکـر وجـودش بـود بـه               

اين يعني نـه تـنـهـا         . رسميت بشناسد 
کارگر وجـود دارد، بـلـکـه بـايـد آنـرا                  
طــبــقــه اي جــهــانــي دانســت و روز                

ايـن يـک     .  جهانيش را هم تبريک گفت    
پـيــروزي مــهـم بــراي جــنـبــش مــا و                
شکستي سياسي و اجـتـمـاعـي بـراي            

 . حزب دمکرات در کردستان است
مساله اي که پـيـش     : حيدر گويلي 

مي آيد ايـن اسـت کـه آيـا مـا فـقـط                     
مخالف ستم طبقاتي هستيم و کـاري        
به ستم ملي نداريم؟ اگر نه بـراي رفـع          

 ستم ملي ما چه راه حلي داريم؟ 
معلوم است کـه    :  محمد آسنگران 

ما مخالف سـتـم مـلـي هسـتـيـم، نـه                
تنها ستم ملي بلـکـه، وجـود هـرنـوع              
ستـم ، هـر نـوع نـابـرابـري، هـر نـوع                     
تبعيض در جامعـه آن جـامـعـه را از               

و به اين معنـا  . انسانيت دور مي کند 
به هر درجه اي کـه جـامـعـه انسـانـي،             
جـامـعـه آزاد و بـرابـري بــخـواهـد بــه                  
انسـانـيـت خـودش نـزديـک بشـود بــه                
همان نسبت بايد اين سـتـم هـا وجـود            

مساله ستم مـلـي يـک      .  نداشته باشند 
اين ستـم  .  ستم واقعي است در جامعه  

جــامــعــه بــراي    .  بــايــد بــرطــرف شــود     
رسيدن به رهـايـي خـود راهـي نـدارد                
بجز رفع اين ستمها و نـابـرابـريـهـا کـه            

حـتـي   .  يکي از آنها ستـم مـلـي اسـت           
جرياناتي که مدافع اعمال ستم مـلـي          
هستند به نظر من امکـان مـقـاومـت         

مجبورند تن به رفع اين سـتـم     .  ندارند
چـون الآن قـرن بـيـسـت ويـک               .  بدهند

اســت، الآن امــکــانــاتــي وجــود دارد           
دريايي از اطلاعات در آن واحـد رد و       
بــدل مــي شــود، مــردم ديــگــر نــمــي             

آن دوره ديگـر تـمـام شـد يـک            .  پذيرند
رسانه معيني بيايد افکار عمومي را    

آن دوره تـمـام شـد کـه         .  مهندسي کند 
بي بي سي مي توانسـت خـمـيـنـي را              
بفرستد به کره ماه و بعـدعـکـسـش را          

 . به مردم نشان بدهد

دنـيـا بــراي هـمــه ايـن جـريـانــات               
عــوض شــده اســت، يــعــنــي مــا در               
دوراني تازه، دنيايي تازه و امکاناتـي        
تازه قرار داريم که اعـمـال سـتـمـگـري            

اين دنـيـا   .  ملي غير ممکن شده است  
و اين امکانات چنان افکار عـمـومـي       
بشر را مـتـحـول کـرده اسـت کـه هـر                    
موجود خشک مغز را هم نـاچـار مـي            

ايـن  .  کند ايـن تـحـولات را بـپـذيـرنـد              
امکانات اطلاعاتي و ارتباطي هـمـه        
آدم ها را ميتواند به هم وصل کـنـد و       
نابرابريها به سرعت و وسعـت صـدهـا        
برابر دورانهاي قبـل مـورد نـقـد قـرار              

کساني که اين را نـپـذيـرنـد     .  ميگيرند
بــه ســرعــت حــاشــيــه اي و مــنــفــور               

بنظـر مـن ادامـه ايـن نـوع              . ميشوند
سـتـمــگـري ديــگـر شـانـس زيـادي را                 

 . ندارد
بهر حال مساله اين اسـت کـه در            
جــامــعــه امــکــان دخــالــت مــردم در            
تعيـيـن نـه تـنـهـا اسـتـفـاده از زبـان،                      

من مـي    ...  تعيين مقامات دولتي و 
گويم دخالت مستقيم مردم و تک تـک    
شــهــرونــدان در حــکــومــت بــيــش از             

مـردم بـايـد      .  هميشه آماده شده اسـت    
هـرکسـي   .  در حکومت دخيل بـاشـنـد     

را خــواسـتــنــد بــه هــر مـقــام دولــتــي              
ــنــد و هــر کســي را                     ــن ــخــاب ک ــت ان
نخواسـتـنـد بـيـايـنـد و فـورا عـزلـش                   

سال و ماه و دوره انـتـخـابـاتـي          .  کنند
بخاطر اينکه مردم اگـر  .  بي معناست 

امروز يک استـانـدار اسـتـانـي را مـي               
بيننـد مـثـلا کـار را بـه ضـرر مـردم                    

بـايــد ايـن حــق را          .  انـجــام مـي دهــد      
داشته باشند او را عزل کنند و يـکـي           
ديگر را جايگزينش کنند و نـمـايـنـده          

. خودشان را در اين پست قـرار دهـنـد         
در شوراها همـيـنـطـور، در اداره کـل              
فرمانداري ها و استـانـداري هـا ، در              
آموزش و پرورش در مساله قضـاوت     

؛درهمه ايـنـهـا بـالاخـره ايـن             ... وغيره
دخالت مستقيم مـردم  مـعـنـي مـي             

اين طرحي است در مقابل هـمـه   .  دهد
طرحهاي پارلماني، دمـکـراسـي و آن           
چــيــزي کــه اســمــش را مــي گــذارنــد             

از ...  انتخابات آزاد و دمـکـراسـي و          
نظر ما دخـالـت مسـتـقـيـم مـردم در                
حکومت کليد حل همه ايـن مسـايـل          

ايـن يـک     .  است نه هيچ راه حل ديگري 
. مساله مهم و تعـيـيـن کـنـنـده اسـت             

اما مساله رفع ستم ملي بـنـظـر مـن              
کـافـي   .  در اولين قدم قابل حـل اسـت        

است که حـقـوق مسـاوي بـراي هـمـه                
شهروندان کشور به رسميت شـنـاخـتـه         
شود و هر نوع تبعيض ملي مـمـنـوع       

ايـن يـعــنـي رفــع سـتــم           .  اعـلام گـردد    

هـر  .  اين کـار سـخـتـي نـيـسـت             .  ملي
جريـان سـيـاسـي کـه بـخـواهـد در آن                   
جامعه تغييري مثبت بـه حـال مـردم            
بوجود بياورد اين مساله را بايـد حـل         

اعلام بـرابـري هـمـه شـهـرونـدان              .  کند
بعنوان شهروندان متـسـاوي الـحـقـوق          
که همه حقوقي برابر داشـتـه بـاشـنـد،             
هيچ کسي برديگـري بـرتـري نـداشـتـه            
باشد، زبان هر بخشي از مـردم ايـران             
که در آن منطقه با آن تکلم مـي شـود       

کار پيچيده و   ... قانوني اعلام شود و 
 .  نا آشنايي نيست

مـثــلا اکــنــون کـه زبــان فــارســي             
قانوني است و امکاناتي براي رشـد و     

بــايــد ايــن    .  تــکــمــيــل آن وجــود دارد       
امکانات به هـمـه زبـانـهـاي رايـج در               
ميان بخشهاي مختـلـف مـردم ايـران           

نه تنها اعمال سـتـمـگـري     .  تعلق گيرد 
ملي بايد ممنوع بشود بـايـد زمـيـنـه          
هاي وجود اين احساس را هم آگاهانـه      
با تخصيص امـکـانـات ويـژه از بـيـن              

ــرد ــد             .  ب ــد مــردم احســاس کــنــن ــاي ب
. شهروندان متساوي الحقوق هسـتـنـد     

ــعــا                    ــد عــمــلا و واق ــنــن احســاس ک
حقوقشان برابر است وهيچ مشـکـلـي         
هم براي بيان خودشان و براي دخـالـت      
خودشان در سـرنـوشـت شـان و بـراي                
رشد و تکميل فرهـنـگ و ادبـيـات و             

ايـن فضـا     .  زبان خودشان وجود نـدارد    
بايد بوجود بيايد و نـه تـنـهـا بـوجـود                

بيايد، بلکه قانوني شود و مـردم ايـن        
احساس اطمينان را بکنند که قـانـون          
پشتيبانشان اسـت وخـودشـان قـانـون            

. گذارند و خودشان مجري قـانـون انـد       
وقتي ايـنـطـوري بـاشـد ديـگـر يـکـي                  

مـن  :  بالاي سرشان نيست که بـگـويـد       
اين حق را بـه تـو مـي دهـم يـا نـمـي                     

ايـن حـقــي اسـت کــه مـردم بــا               .  دهـم 
قدرت خود و دخالت خود آنرا اعـمـال      

بايد مردم به اين موقـعـيـت    .  ميکنند
برسند که بگوينـد مـن شـهـرونـد هـم               
قـانـون گـذارم و هـم مـجـري قـانــون،                  
ديگر کسي حق ندارد بـالاي سـر مـن           

اگر اين سيسـتـم اجـرا شـود آن           .  باشد
موقع بنظر مـن احسـاس يـگـانـگـي،            
اتحاد و با هـم بـودن و هـمـبـسـتـگـي                
درکل جامعه ايران مي تواند بـعـنـوان          

ــقــي شــود             ايــن .  يــک امــر عــادي تــل
شرايطي است که بسيار فراتـر از رفـع          

هـمـچـنـانـکـه بـالاتـر           .  ستم ملي است 
گفتم براي رفع ستم ملي کـافـي اسـت         
برابري حقوق همه شهـرونـدان رعـايـت        

 . بشود
 

از شـمـا بسـيـار          :  حيدرگويلـي 
 . سپاسگزارم

 
بـا تشـکـر از        :  محمد آسنگـران  

 .شما که اين امکان را فراهم کرديد
 

 ... ستم ملي مصاحبه              

 آموزش رايگان حق همه کودکان است       
 

حق برخورداري از آموزش مناسب يـکـي از ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق انسـانـي                         
. اين حقي است که مردم در بسياري نقاط جهان به دولتها تحمـيـل کـرده انـد        . است

. در ايران اما هزينه تحصيل کودکان، بـاري سـنـگـيـن بـر دوش خـانـواده هـاسـت                         
کـودکـان   .  صدها هزار کودک به دليل فقر خـانـواده از مـدرسـه رفـتـن مـحـرومـنـد                        

بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کنـنـد تـا بـه نـان شـب خـانـواده کـمـک                           
شناخته ميشوند و از  هـمـه           "  کودک کار و خيابان" دهها هزار کودک بعنوان .  کنند

زندگي و تامين و شـادي کـودکـانـه مـحـرومـنـد و مـورد انـواع تـعـرضـات قـرار                                  
هزاران کودک به دلـيـل ايـنـکـه پـدرومـادرهـايشـان زاده افـغـانسـتـان و                        .  ميگيرند

کشورهاي ديگر هستند توسط حکومت اسلامـي از حـق درس خـوانـدن مـحـروم                    
 . شده اند

همه کودکـان بـدون هـيـچ اسـتـثـنـائـي حـق دارنـد از آمـوزش رايـگـان و بـا                                     
خرافه و جهـل و اراجـيـف آخـونـدهـاي حـاکـم عـلـم                     . استاندارد بالا برخوردار شوند 

 . شستشوي مغزي است. نيست
 :با خواستهاي

 تحصيل رايگان براي همه کودکان و مـمـنـوعـيـت هـر نـوع اخـاذي بـه اسـم                          
 شهريه يا تحت عناوين ديگر 

پرداخت کمک هزينه هـاي لازم بـراي تضـمـيـن اسـتـانـدارد بـالاي زنـدگـي                            -
 کودکان 

 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
لغو کليه قوانين و مقرارتي که ناقض اصـول آمـوزش و پـرورش عـلـمـي و                     -

 غير مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 حزب کمونيست کارگري ايران    
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ايدئولوژي نـاسـيـونـالـيـسـم، روي           
هـر دو مـنـبـع         .  ديگر سکه دين است   

سرشـار نـفـرت پـراکـنـي و جـدايـي و                   
هـر دو    .  خصومت و خونريزي هستند   

سرشار از احکامي هستند کـه فـقـط             
به درد طبقات و جنبشها و جريـانـات       

هر دو مضر بـه    .   ارتجاعي ميخورند 
  -ناسيونـالـيـسـم تـرک          .  حال بشريتند 

ــات                   ــب ــه مــطــال ــطــي ب ــچ رب کــه هــي
آزاديخواهـانـه و انسـانـي مـردم تـرک               

از اين قائـده مسـتـثـنـي          –زبان ندارد   
 . نيست

لازم نيست دور برويم و در مـيـان      
نژادپرستان نازي و قوم پرستان هـوتـو       
و توتسي  در رواندا و صرب و کروات   

قـومـي بـالـکـان          -در جنگ مـذهـبـي    
براي اثبات چـنـيـن حـقـيـقـتـي دنـبـال                 

همينجا و همين حـالا،    . مدرک باشيم 
ايضـا    -در ميان ناسيوناليسم تـرک،        

در ميـان انـواع نـاسـيـونـالـيـسـمـهـاي                 
کلي جنايتکار بالـقـوه وجـود         -ديگر  

دارند که اگر دستشان برسد دست ايـن    
همکيشانشان در تـاريـخ را از پشـت             

 !ميبندند
 : فقط به يک نمونه توجه کنيد

اخـيـرا در مـطــلـبـي از سـيــروس               
سايت آذربايجان خواندم کـه  مددي در  

در آن فرازي از سخـنـرانـي ايـنـتـرنـتـي              
عليرضا اردبيلي  در تاريـخ پـانـزدهـم          

 را مستقيما نقـل کـرده     ۲۰۱۱ آوريل  
تـــهـــوع آور اســـت امـــا بـــه              .  اســت 

 :خواندنش ميارزد
در تــولـيــد مــعـنــوي بــايــد          …  " 

و حقيقتا اگـر       .آنارشي حکمروا باشد 
نــگــاهــي عــمــومــي بــه رســانــه هــاي            
همگاني فارس ها بيانـدازي، از نـظـر           
آنـارشــي ايــنــهــا هـيــچ کــم و کســري               

. هر نوعش را بخواهـي دارنـد    .  ندارند
در تک تک مديا هـايشـان ايـرادهـايـي           

البته مـن حـالا       . مي تواني پيدا کني 
يک ايراد مهم اينها را خـواهـم گـفـت              
ــوط                    ــربـ ــا مـ ــديـ ــه مـ ــلا بـ ــه اصـ کـ

اينها بعنوان مـلـت يـک ايـراد          . نيست
غير از ايـن ايـراد      . کروموزومي دارند 

کروموزومي، از نظر مديا وضعـشـان        
ــعــاده اســت       آن تــنــوع و آن         .  فــوق ال

که همه چيز بـاشـد،       –را  آنارشي لازم 
ــد          ــوع بـــاشـ ــد  -هـــمـــه نـ .. … دارنـ

ايراد آنـهـاد   .  ايرادهايشان را مي گفتم  
در کـل ايـنـهـا          .  ايراد مـديـا نـيـسـت         

نـمـي دانـم      .  مريض انـد      بعنوان ملت 
اينها را آراز      . مرض کروموزوم دارند 

خـوب مـي     ]  دکتر آراز سـلـيـمـانـي      [  
خــودش    ] آراز سـلــيـمــانـي     . [  دانـنـد  

خوب اطـلاع      پزشک است و از ژنتيک 
ايـنـهـا    .  دارد، همـچـنـيـن اسـد بـيـگ            

يک ايـراد کـرومـوزومـي       ]  فارس ها [ 
بمحض خـارج       دارند، چيزي دارند که  

شدن از تـخـم، تـفـکـرات راسـيـسـتـي                 
… .  ذهـنــشــان را کــور کــرده اســت          

اينها اگر بعنوان ملت يک ذره شـعـور         
داشتند، يک ذره عقل داشـتـنـد، مـي           
توانستنـد بـعـنـوان مـلـت از مـنـافـع                  

منافع اينـهـا در     . خودشان دفاع کنند 
ولـي  …  .  از هم پاشيدن ايران نيسـت    

نقص کرومـوزومـي شـان ،          در نتيجه 
بي شعوريشان، پـايـيـن بـودن فـهـم و                

اســت، بـــخــاطـــر ايـــن           دراکــه شـــان    
ايـرادهـايشـان اسـت کـه رسـانـه هــاي                

 –کـه    .  جمعي شـان کـنـد مـي شـود             
ربـطـي بـه مـديـاشـان              چنانکه گـفـتـم    

 "…ندارد
لازم نيـسـت ايـن مـالـيـخـولـيـاي               

سـيـاسـي را تـفـسـيـر              -ايدئولوژيکـي 
همه آدمکشان ناسيونـالـيـسـت،     .  کرد

قبل از اينکه دستشان به جـايـي بـنـد             
: شـود، هـمــيـنــجـوري حـرف زده انــد              

بـغـل   "  مـلـت  " خودي را برتر و   "  ملت" 
. دستي را پست تر قلـمـداد کـرده انـد             

از کلمات محـبـوب   "  کروموزوم و ژن" 
 .    در ادبيات اينان است

شــايــد گــفــتــه شــود کــه ايــنــهــا              
آدمهاي مهمي نيسـتـنـد و ريشـه در             
جامعه ندارند و مخصـوصـا در دهـه             
اي که با جنبشهاي با شکـوه عـدالـت            
طلبانه و مدرن و انسـانـي در جـهـان                

و قاعدتـا بـا     .  شروع شده جايي ندارند 
چـنــيـن تــبـيــيــنـي اصــولا نــبــايـد بــه                
سراغشان رفت و وقت و انـرژي تـلـف           

 . کرد
 

من هم معتقدم ايـنـهـا در مـيـان             
اکثريت عظيم مردم معتـرض و آگـاه          

کـارگـر تـرک      .  آذربايجان ريشه نـدارنـد    
زبان که در کنار هم طـبـقـه اي فـارس            
زبانش در خود تهران با فقر و فـلاکـت       
دست و پنجه نرم مـيـکـنـد و بـا يـک                  
طبقه و يک حکومت مشغول نـبـردي         

همه روزه است، قاعدتا ايـن درجـه از          
سفاهت سياسي بـايـد مـايـه خـنـده و               

تصويـر نسـل جـوان        .  تمسخرش باشد 
آذربايجان از زندگي با تصـويـر جـوان           

.  شـيـرازي و اصـفـهــانـي يــکـي اســت              
در کـوچـه و       .  دشمنشان يـکـي اسـت       

خيابان، در مـدرسـه و دانشـگـاه، در              
محـل کـار و زنـدگـي، ايـن نسـل بـا                    
هــمــان دشــمــنــي روبــروســت کــه هــم            

ايـن  .  نسلهايش در سايـر نـقـاط ايـران          
 .  دشمن حکومت اسلامي است

ــت               ــعــي ــدا مــوق ــه اب امــا مســئل
سـيـاسـي واقـعـي هـمـيـن امـروز ايـن                   
کروموزوم شناسان بـيـمـار در مـيـان              

مسـئلـه ايـن اسـت کـه            .  مردم نيسـت  
. اينها مثل ويروس عـمـل مـيـکـنـنـد            

اين ويروس سـيـاسـي قـاعـدتـا دنـبـال               
مـحـيـطـي کـه        .  محيط مناسب است  

بتواند در آن رشد کـنـد و جـامـعـه را                
سـوال ايـن اسـت کـه آيـا              .  بيمار کـنـد   

چنين محيطي ممکـن اسـت زمـانـي           
 فراهم شود؟ 

به نظر من خـودآگـاهـي سـيـاسـي           
در جــامــعــه ايــران عــلــي الــعــمــوم و              
مخصوصا در ميان کارگران، جوانـان      
و زنــان آنــقــدر پــيــشــرفــتــه اســت کــه             
براحتي براي فعال شدن چنين ويـروس      

ايـن نسـلـي      .  سياسي ميدان نـمـيـدهـد     
 ۸۸ است کـه در نـبـرد شـکـوهـمـنـد                   

تصوير واقعي خود را به جـهـان نشـان         
انسانهايي پيشـرو، آزاديـخـواه و         :  داد

عدالت طلب که تقسـيـم انسـانـهـا بـه               
اقوام و مذاهب در مـيـانشـان جـايـي              

ايـن ويـروس نـه در دوره آرام              .   ندارد
سياسـي امـکـان رشـد دارد و نـه بـه                   
نــحــوي اولــي در دوره يــک نــبــرد و                 
انقـلاب شـورانـگـيـز بـا حـکـومـت و                  
نظامي که اتفاقا بنيادش تبـعـيـض و       

 . تقسيم انسانهاست
مسئله بر سر اين نيـسـت کـه آيـا              
واقعا با خزعبلات تهـوع آوري مـثـل         
اظهارات بالا ميتوان در ايـران امـروز       

ــيــرو جــمــع کــرد         ــاع      .  ن ــه اقــن مســئل
مسئلـه  .  سياسي نيست  -ايدئولوژيک

ايــن اســت کــه در ســر يــک بــزنــگــاه                 
سياسي اگر انقلاب مردم نتواند فـورا       
کار حکومت اسلامي را تـمـام کـنـد؛            
اگر اوضاع براي مدتي ميان شکسـت    
و پيروزي انقـلاب آويـزان بـمـانـد؛ آيـا               
همين قومپرستان فاشيست حرفـه اي      
نميتوانند چند صد نفر لمپـن اسـلـحـه        
بدست همفکر عليرضا اردبيلي پـيـدا        
کنند و از ايـن يـا آن دولـت صـاحـب                  
منفعت در آن لـحـظـه پـول و اسـلـحـه                
بگيرند و بـه جـان بـخـشـي از مـردم                   

" ايـراد کـرومـوزومــي     " بـيـافـتــنـد کــه         

دارند؟ و البته فراموش نکنيد کـه در      
ميان ناسيوناليسم فـارس و عـرب و            

فاشيسـتـهـاي    -هم ناسيونال... کرد و  
حرفه اي کم نـيـسـتـنـد کـه مـتـقـابـلا                    
مشــغــول تــحــقــيــق در بــاره عــيــوب            

ديـگـر   "  ملتها و اقـوام     " قومشناسانه  
هســتــنــد و دارنــد بــراي تــوجــيــه                    

اسناد علمـي   " آدمکشيهاي فردايشان   
 !   جور ميکنند

آيا روشن نيـسـت کـه در مـقـابـل              
همه اين مجانين بي ريشه سياسـي از      
همين الان بـايـد ايسـتـاد؟ بـايـد ايـن                  
ويروس را قبل از اينکه محيـط رشـد           

 پيدا کند خشک کرد؟ 
اگر جنبـش اعـتـراضـي در ايـران             
اوج بگيرد که خـواهـد گـرفـت و طـي             
يک قيام سراسري کار رژيـم اسـلامـي            
را فورا يکسره کند و ارگـانـهـاي تـوده        
ــارگــران و                   اي اعــمــال اراده خــود ک
جوانان و زنان را سريعا شکل بدهـد و        

جامعـه را اداره کـنـد، کـوچـکـتـريـن                 
ــحــرک خــونــيــن                     ــرجــه اي بــراي ت ف
ناسيوناليـسـم کـرومـوزم شـنـاس بـاز              

 . نخواهد شد
ــا                    ــک مـ ــک تـ ــردوش تـ ــن بـ ايـ
آزاديـخـواهـان و بـرابــري طـلــبـان، بــر               
دوش هـــر کســـي کـــه خـــود را                        
سوسياليست و کمونيـسـت مـيـدانـد،         
هر کارگر و جوان و زني که زنـدگـيـش          
همين الان زير پاي انواع تـبـعـيـضـات         
لگدمال و لـه مـيـشـود اسـت کـه بـا                   
تحقق يـک انـقـلاب شـکـوهـمـنـد، از                 
ــا              يــکــطــرف حــکــومــت اســلامــي ب
ايدئولوژي اسلاميش را جـارو کـنـيـم            
و از طرف ديگر کوچکترين فـرصـتـي       
به اين مجانين سـيـاسـي قـوم پـرسـت             
بــراي دســت دراز کــردن در زنــدگــي              

 .  مردم ندهيم
 ۲۰۱۳  ژانويه ۱۹ . تورنتو

 ! مجانين سياسي صف  ناسيوناليسم   
 
 
 
 
 
 
 
 

 محسن ابراهيمي            

 

 

زانيار در سومين نامه خود از    
زنــدان رجــايــي شــهــر از هــمــگــان            
ميخواهد که به اعـتـراضـات خـود         
عليه حکم اعدام خودش و لـقـمـان         
مرادي ادامـه دهـنـد و بـه درسـت               
ميگويد که دليل عدم اجراي حکـم   
اعدام  تا کنـون اعـتـراضـات بـيـن               

او خـواهـان ادامـه        .  المـلـلـي اسـت      
دادن به اعتراضات تـا لـغـو حـکـم             

 . اعدام است
ما به اين درخـواسـت بـايـد بـه           
اشـکـال کـونـاگـون پـاسـخ مـثـبــت                

 . بدهيم
ــه کــردســتــان حــزب               ــمــيــت ک
کمونيست کارگـري ايـران از هـمـه            
مــعــتــرضــيــن بــه اعــدام، از هــمــه           
کسانيکه تا کنون براي لغـو حـکـم           
اعـدام ايـن دو جـوان تـلاش کــرده               
اند، از سازمانها و نـهـادي عـلـيـه              
ــا               اعــدام دعــوت مــيــکــنــد کــه ب
برگزاري شبهـاي هـمـبـسـتـگـي بـا               
زندانيان سياسي و زانيار و لـقـمـان           
مرادي، کمک کنند تا اين جـنـبـش          
اعتراضي عـلـيـه حـکـم اعـدام دو               
جوان ادامه يافته و با اعمال فشـار       

بر جمهوري اسـلامـي ايـران کـاري            
کنيم که رسما اين حکم اعدام لـغـو     

 . شود
ما از مـردم مـريـوان و مـردم              
ديگر شهرهاي کـردسـتـان و ايـران             
دعوت ميکنيم که در اين حـرکـت        
اعتراضي سهيـم و شـريـک شـده و              
بهر طريـق مـمـکـن بـه ايـن حـکـم                  

 . اعدام اعتراض کنند
از همه معترضين به اعدام در       
کشــورهــاي مــخــتــلــف دعــوت              
مــيــکــنــيــم بــا بــرپــايــي مــجــامــع          
هـمـبـسـتـگـي و مـيـتـيـنـگ و يــا                    
جلسـات سـخـنـرانـي و هـر شـکـل                 
ابتکاري ديگر در اين برنامه سهيم     
و شريک شده و به محـکـومـيـن بـه           
اعدام در ايران و به زانيار و لـقـمـان        
نشان دهند کـه آنـهـا را فـرامـوش               
نکرده و براي نجات جان همه آنـهـا       

 . تلاش ميکنند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٣ ۲۰۱  ژانويه ۲۲ 

 شب همبستگي با    
 زانيار و لقمان مرادي   

شب همبستگي با محکومين به اعدام      
 و زندانيان سياسي  

 زنده باد انقلاب انساني       
 !  براي جامعه اي انساني    
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جشن اول ماه مه در سالهاي                  
  در سنندج      ۶۹ ـ ۷۵ 
؛ حکومت نظامي            ۱۳۶۹ اول مه     

 عليه اول ماه مه         
 در شــهــر      ۶۹ در اول مــه ســال           

سنندج حکومت نظامي اعلام نشـده       
از چند هفته مانده بـه اول    .  برقرار بود 

مه دستگيري و بـازداشـت در سـطـح             
عـوامـل   .  شهر گسـتـرش يـافـتـه بـود            

پليـس در تـکـاپـو بـودنـد و پـيـگـرد                    
فـعـالـيـن در مـحـيـط هـاي کـارگـري                   

 .شدت يافته بود
چند روز قبل از اول مـه، حـاکـم               
شرع تعدادي از زندانيـان سـيـاسـي را             

جـمـال چـراغ      .  به جوخه اعدام سپردند   
ساله، کارگر سـازمـان آب،     ۲۵ ويسي  

 جـرو    ۶۸ سخنران اول ماه مه در سال     
نـفـرت عـمـومـي        .  اعدام شدگـان بـود     

کارگـران و مـردم انـقـلابـي از اعـدام                 
جمال چراغ ويسي   به حـدي عـمـيـق،             
وسيع و شديد بود که هنوز هم خاطـره    
اين کارگر کمونيـسـت و انـقـلابـي در              
سخـنـان مـردم بـلافـاصـلـه بـا ارزوي                 
ــر جــمــهــوري               نــابــودي هــر چــه زودت

بــرقــراري .  اسـلامــي هــمـراه مـيــشـود        
حکومت نظامي عليه اول مـاه مـه،            
امکان برگزاري ميتينگ گسـتـرده و         
علني را از کـارگـران سـنـنـدج سـلـب                 

اما کشمـکـش وسـيـعـي وجـود            .  کرد
داشـت کـه احــتـرام بـه کـارگـر و روز                   
کارگر را در سراسر شـهـر سـنـنـدج بـه            

 . نمايش گذاشت
 

کارگران به استقبال اول ماه مه                    
 ! ميروند   

 ارديـبـهـشـت، پـخـش           ۷ از جمعه  
تـراکــت و فــراخــوان اول مــاه مــه در               
محلات مختلف شهر سننـدج شـروع        

تـراکـتـهـا کـه بـر روي آنـهـا                 .  ميشود
آزادي، برابـري، حـکـومـت       "شعارهاي  

زنده باد اول مـاه مـه روز           " ، " کارگري
مرگ بر جـمـهـوري    " ، "جهاني کارگران 

، نقش شده بود و دستنويس    " اسلامي
و در مراکـز کـارگـري و شـهـر            .  بودند

 . پخش گرديد
 ۱۱ و      ۱۰ و۹ در روزهـــــاي           

ارديبهشت پخش تراکت و فراخوان به       
اکثر محلات شهر و چند خيابان شهـر   

 .  گسترش مي يابد

 
تعداد زيادي از کارگران و                  

 . مردم شهر به کوه ابيدر ميروند               
 کوه آبيدر در محاصره نظامي

بر افروختن آتش برفراز کوه آبيـدر      
در شب اول ماه مه و گـردهـمـائـي در          
بلنديهاي ايـن کـوه مشـرف بـر شـهـر                
سنندج، در سـالـهـاي قـبـل بصـورت               
جزئي از مراسم اول مـاه مـه و جشـن            

 ١٣٦٩ در سـال      .  روز كـارگـر درآمـد      
جمهوري اسلامي در برابر كـوه آبـيـدر       

شـب  . نيز يك حصار نظامي بسته بود 
اول مه قلـه و دامـنـه كـوه آبـيـدر در                    

از سـاعـت     .  محاصره نـظـامـيـان بـود        
ــاي ثــاواالله،                ٤  ــه ــز گشــت ــي صــبــح ن

تفنگچي هـاي كـمـيـتـه و مـامـوران                
مســلــح مــخــفــي در طــول راهــهــاي             
صعود به كوه پخش شدند و ايستـگـاه    

هـر كــس    .  هـاي بـازرســي گــذاشـتــنــد        
ميخواست بـه كـوه بـرود تـفـتـيـش و                 
بازجوئي ميشد، و تعدادي دسـتـگـيـر      

با اين همه در اول مـه هـزاران           .  شدند
نفر در زير فشار و اذيـت مـزدوران بـه           

 .كوه آبيدر رفتند
 

جمهوري اسلامي در برابر روز                
 ! كارگر سر فرود مياورد             

ــا وجــود             جــمــهــوري اســلامــي ب
اقدامات نظامي ـ پليسـي عـلـيـه اول            
مه، ناچار بود كه بنحوي در برابر روز     

 .كارگر سر فرودآورد
روز قـبـل از اول مـه، از              ٤ حدود  

طرف جمهوري اسلامي پلاكاردهايي     
در چندين خـيـابـان و مـيـدان اصـلـي                 
شهر نصب ميشـود كـه هـمـه بـه روز               

ــن     .  كـــارگـــر اشـــاره داشـــت         زيـــر ايـ
ســتــاد " پـلاكــاردهــا نـوشــتــه بـودنــد؛           

برگزاري روز جـهـانـي كـارگـر ــ اداره                 
، از چــنــد روز قــبــل، راديــو و                " كــار

تـلــويــزيــون مــحــل بــرگــزاري مــراســم          
كارگران بـه    .  دولتي را اعلام كرده بود 

ايـن مــراسـم كــه قـرار بـود در آن بــه                    
كارگر نـمـونـه هـم جـايـزه داده شـود،                 

صبح اول مه راديـو    .  دعوت ميشدند 
ــه                    ــژه اش را ب ــامــه وي ــرن ســنــنــدج ب
مصاحبه با کارگران کـارگـران شـاهـو          

. اختـصـاص داد    " کارگر نمونه"درباره  
يکي از مصاحبه شوندگان با تمسخـر    

کـارگـر نـمـونـه        : " گفـت "  کارگر نمونه" 
يعني کسي که در بـرابـر کـارفـرمـا و               

 ". سرکارگر اعتراض نکند
 

مراسم دولتي توسط کارگران                 
 ! تحريم ميشود      

در مراسم دولتـي کـه صـبـح روز            

ارديـبـهـشـت در سـالـن دانشـگــاه              ۱۱ 
رازي برگزار شد، استاندار، فرمانـدار،      
رئـــيـــس اداره کـــار، مـــعـــاونـــان و                
کارمندان، فرماندهان ارتش و سـپـاه          

تــعـداد روسـا از       .  هـمـه جـمــع بــودنـد        
تـنـهـا    .  تعداد کارگرها بيشتـر بـودنـد       

کارگر را بـه      ۲۰ توانسته بودند حدود    
مقامات دولتي بـراي  .  مراسم بياورند 

خودشان در مورد اول مه سـخـنـرانـي           
اين مـراسـم     .  کردند و قطعنامه دادند   

توسط کارگران سنندج تحـريـم شـد و          
 .کسي در آن شرکت نکرد

 
جمهوري اسلامي به اجتماع               

 ! کارکران حمله ميکند          
از صبـح اول مـه شـهـر سـنـنـدج                 

. عملا به حالت نيمه تـعـطـيـل درآمـد         
شـايـع شـده بـود مـراسـمـي از طــرف                  
ســنــديــکــاي خــبــازان در هــنــرســتــان           

. صنعتي سنندج برگـزار خـواهـد شـد          
ماموران مسلح و گشتيها مـحلـه را           

بـه اجـتـمـاع       .  به محاصره در آوردنـد      
کارگران در کـارخـانـه شـاهـو نـيـز در                 

 .صبح اين روز حمله شده بود
 

مراسم اول مه در کارخانه                
 ! پوشاک سنندج      

کارگران اول مه بـا لـبـاس نـو بـه                
بــا احــتــمــاع در      .  کـارخــانــه مــيــرونــد    

کارخانه، رقص و شادي و پـايـکـوبـي          
آغــاز شــد کــه در آن زنــان و مــردان                 

. هــمــدوش بــا هــم شــرکــت داشــتــنــد           
 بـا صـرف       ۱۱،۳۰ مراسم در ساعت  

کارگـران  .  چاي و شيريني خاتمه يافت 
با اعلام تعطيل کار به خانـه هـايشـان         

 .  بازگشتند
 

 ! مراسم در کارخانه شاهو              
ــراي               صــبــح اول مــه کــارگــران ب
برگزاري جشن و مـراسـم روز کـارگـر              

شاهو آن زمـان    .  دست از کار کشيدند 
رژيـم  .  بزرگترين کارخانه سنندج است  

از اجتماع و مراسـم کـارگـري در ايـن            
کارخانه در وحشـت بـود و از پـيـش                 

پيش از آنـکـه   .  خود را آماده کرده بود 
پــاســداران و      .  مــراســم آغــاز شــود         

ــه               مــزدوران مســلــح، کــارخــانــه را ب
بــا حــملــه ايــن      .  مـحــاصــره درآوردنــد   

ــران                ــارگـ ــدادي از کـ ــعـ ــزدوران تـ مـ
بـديـن تـرتـيـب بـا           .  بازدداشـت شـدنـد     

وحشـت رژيــم از اجــتـمـاع کـارگــري،             
مراسم و جشن کارگري  در شـاهـو بـه        
صحنه روياروئي با مزدوران سـرمـايـه     

 . تبديل شد

 
 مراسم کارگري در محلات               

 ! کارگري    
 مراسم کارگري در محلات و از        

. اولين ساعات بعدازظهر شـروع شـد         
 بعدازظهر کـارگـران   ۲،۳۰ از ساعات  

در گروههاي چند ده نفري در خانه هـا     
مــحــلات حــاجــي آبــاد،      .  گــردآمــدنــد

سپورآباد، تق تقان، قطارچيان صحنه      
در اکـثـر ايـن        .  اين گردهمايـئـهـا بـود       

گــردهــمــائــي هــا قــطــعــنــامــه ســال              
که در اجـتـمـاع چـنـديـن هـزار            ۱۳۶۸ 

نفره کارگران سنندج صادر شده بـود،         
بار ديگر مورد تائيـد و تـاکـيـد قـرار             

رژيـم ضـد کـارگـر جـمـهـوري              .  گرفت
درباره مـبـارزه     .  اسلامي محکوم شد  

. و مطالبات کـارگـري صـحـبـت شـد             
بـعـدازظـهـر     ۶ گردهمائيها تا سـاعـت       

صداي جشـن، و رقـص       .  ادامه داشت 
. پايکوبي از خانه ها بگوش ميرسيـد    

در يکي از ايـن مـراسـمـهـا کـارگـري                 
هر نوع فضاي اختناق تنـهـا   :"گفت که 

با نيروي اتـحـاد کـارگـران و مـبـارزه                
دســتــه جــمــعــي آنــهــا درهــم خــواهــد            

کـارگـران   :" او درادامه گفت".  شکست
ــر پــا نشــدن مــراســم و                     نــبــايــد از ب
ميتينگ بـزرگ روز کـارگـر نـاامـيـد              
شوند و در اين زمينه به وضع طـبـقـه            
کارگر در سطـح جـهـان اشـاره کـرد و                
اعلام نمود که دشمني سرمايـه داران         
با کارگران در کردستان بخشي از ايـن     

در ادامـه ايـن       .  اوضاع جهانـي اسـت     
مراسم يکي از کارگران کـودک سـرود         

 .را خواند" اول مه"
 

قطعنامه کارگران سنندج در                  
 ارديبهشت         ۱۱ ! مراسم اول ماه مه          

 ۱۳۶۸ 
 !کارگران، زحمتکشان

 !رفقاي هم سرنوشت
 ارديـبـهـشـت روز       ۱۱ اول ماه مه  

جهاني کارگر و روز تـجـلـي اتـحـاد و              
همبستگي کارگـران جـهـان را از هـر              
مليت و نژاد و ديـن و جـنـسـي را بـه                
همه تبريک و شادباش مي گـوئـيـم و             
ما نيز همکام با هم طبقه اي هايـمـان         
در سراسر جهان ايـن روز تـاريـخـي را            

و ايــن روز را در         .  گـرامـي مــيـداريـم      
حالي جشن ميگيريم که کـارگـران بـا         

" کارگران جهان متحـد شـويـد     : " شعار
ميروند تا با استفاده از نيروي عظـيـم         
و متحد خود خـواسـتـه هـا و اهـداف             
خود را به روشـنـي تـمـام اعـلام و در               
جهت اعاده مطالبات و توقعـات روز     
افزون خود با نيروي افـزونـتـري پـيـش            

اين روزيست که کارگران جهـان  .  ببرند
دست در دست هم با هم پيمان اتـحـاد     

و اين روزيسـت    .  خود را تازه ميکنند 
که نه تنها يادي ميکنيم از اعتصاب       
عـمـومـي امـريـکـا و بـخـاک و خـون                    
کشيدن کارگران معترض شيکاگو در    

 سال پـيـش، در       ۱۰۳  در ۱۸۸۶ سال  
چنين روزي خواسته ها و توقـعـات را      
بيان و بر اين خواسته پاي ميفـشـاريـم       

 ماده اعلام ۲۳ و قطعنامه اي شامل    
 .ميداريم

:  ما کارگران کردستـان خـواسـتـار       
ـ ما خواهان برسمـيـت شـنـاخـتـن و            ١ 

 ارديبهشت روز جـهـانـي        ١١ تعطيلي  
ـــ مــا خــواســتــار      ٢ .  كـارگــر هســتــيــم    

ــهــاي             بــرســمــيــت شــنــاخــتــن تشــكــل
كارگري، اعـم از شـورا، سـنـديـكـا و                
اتحاديه ها و كـمـيـتـه حـل اخـتـلاف                 
مــيــان كــارگــران و كــارفــرمــايــان بــا            
حضور نمايندگي واقعي كارگران مـي    

ــ زنـان نصــف جـامــعـه را             ٣ .  بـاشـيــم  
مــا كــارگــران    .  تشــكــيــل مــيــدهــنــد     

كـردسـتـان خـواسـتـار بـرابـري كـامــل                
حقوق زنان و مـردان در مـقـابـل كـار               
ــيــه شــئــون زنــدگــي                      ــرابــر در كــل ب
اجـتــمــاعــي، اقــتـصــادي و ســيــاســي           

ـ ما خواستار مـمـنـوعـيـت      ٤ .  هستيم
. سال هستيـم ١٨ كار كودكان كمتر از  

ـ مـا خـواسـتـار افـزايـش دسـتـمـزد                  ٥ 
كارگران با توجه به بـالارفـتـن تـورم و          

ـ ٦ .  نـفـره هسـتـيـم       ٥ هزيـنـه خـانـواده         
حداقل دستمزد كارگران بـا تـوجـه بـه            
بالا رفتن تورم و هزينه خـانـواده پـنـچ         
نـفـره كـه تسـط نــمـايـنـدگـان واقـعــي                  

. كارگران تعيين ميگردد، خواستاريم   
 سـاعـت     ٤٠ ـ ما خواستار  برقراري ٧ 

كـار در هــفـتــه و دو روز تـعــطـيــلــي                  
ــيــم               ــتــه هســت ــي در هــف ـ ٨ .  مــتــوال

ممنوعيت هـر نـوع اضـافـه كـاري و               
شب كاري در كليه واحدهاي تولـيـدي         
و غير توليدي جز كـارهـاي تـولـيـدي              
ضروري اجـتـمـاع آنـهـم بـا حـقـوق و                   

ـ    مـا      ٩ .  مزاياي دو برابر مي باشيم  
خواستار ممنوعيت هر گـونـه قـطـعـه         

ـ    ١٠ .  كاري و كار كنـتـراتـي هسـتـيـم           
ما خواستار مـمـنـوعـيـت هـر گـونـه                 
اخراج و پاييـن آوردن دسـتـمـزدهـا از              
طـرف كـارفــرمـايــان بـه بـهــانـه هــاي                

ــ مـا خـواسـتـار          ١١ . مختلف هستيم 
بيمه بيكاري براي تمام افـراد بـيـكـار           
آماده بكار اعم از زن و مرد بالاتـر از          

ـ هـمـانـطـور     ١٢ .   سال هستيم١٨ سن  
كه ميدانـيـد بـاعـث اصـلـي فسـاد و                 
فحشا، اعتيـاد و فـقـر، بـيـكـاري در                

ما خواستار ايجاد كـار    .  جامعه است 
منـاسـب بـراي كـلـيـه زنـان و مـردان                   

 . سال هستيم١٨ بالاتر از سن 

 جنبش اول ماه مه در کردستان                            
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ــ  مـا خـواسـتـار مسـكـن                ۱۳ 
مــنــاســب، بــهــداشــت و تــعــاونــي           
مصرف در محلهاي مناسب بـراي       

. كارگران و زحـمـتـكـشـان هسـتـيـم            
ـ  ما خـواسـتـار اجـبـاري بـودن            ١٤ 

ــدان               ــمــام فــرزن ــراي ت تــحــصــيــل ب
كـارگـران و زحـمــتـكــشـان تــا ســن               

ــا مــخــارج دولــت            ١٨  ــگــي ب ســال
ـ ما خواستار  افـزايـش   ١٥ . هستيم

 روز بـه      ١٢ روزهاي مرخصي  از        
 روز در كليه واحدهاي تولـيـدي   ٣٠ 

و غــيــر تــولــيــدي بــراي كــارگــران             
ـ  ما خواسـتـار ايـجـاد       ١٦ . هستيم

تسهيلات رفاهي براي زنان اعـم از         
ــاه و                ــرخــوارگ ــودك، شــي مــهــد ك
مرخصي كافي در زمان بارداري و        
ايجاد رختشوخانه هـاي عـمـومـي          

. در محلهاي كار و زيست هسـتـيـم     
ـ ما كارگران خواسـتـار كـاهـش       ١٧ 

فوري قيمـت كـالاهـاي ضـروري و            
. مايحتاج عمومي اجتماع هستيم   

ـ ما خواهـان پـرداخـت بـمـوقـع            ١٨ 
. دستمزدها و بن كالاها مي باشيـم  

ـ ما خواهان تـحـويـل كـالاهـاي        ١٩ 
اساسي اي كه بتواند كمك به سطـح    
معيشت مـا كـارگـران در مـقـابـل              
تحويل بن هاي كارگري مي باشـد،     

ــه           ٢٠ .  هســتــيــم  ــ مــا خــواهــان ب ـ
مجازات رسانيدن افراد رشوه خـوار    
و ســودجــو در تــمــام ادارات و                   
موسسات دولتي و خصوصي مـي      

ــ مـا خـواهـان فـراهـم             ٢١ .  بـاشـيـم   
كردن امكانات ورزشي و تفـريـحـي       
براي كليه كارگران در مـحـل هـاي            

. كار و زيست ما كارگران هسـتـيـم        
ـــ مــا كــارگــران كــردســتــان                 ٢٢ 

پشـتـيـبـانـي قـاطـعـانـه خـود را از                   
مبارزات حق طـلـبـانـه كـارگـران و              
زحــمــتــكــشــان فــلــســطــيــن عــلــيــه         
اسـرائــيــل و امــپـريــالــيــســم اعــلام           

ـــ مـــا كــارگـــران         ٢٣ .  مــيــداريــم   
كردستان پشتيباني قاطـع خـود را         
از مبارزات كارگران جـهـان در راه           
به ثمر رسانيدن خواسته هاي برحـق     

زنده باد اول .   خود اعلام مي داريم  
 ارديـبـهـشـت جشـن          ١١ ماه مـه،      

جــهــانــي اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي           
پوينده باد اتحـاد و    .  كارگران جهان 

 . همبستگي كارگران جهان
 ارديبهشت ــ اول مـاه مـه           ١١ 
  ـ كارگران كردستان       ١٣٦٨ 
 

 ادامه دارد     
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 نفر از کارگران      ٥ اخراج 
  سنندج ١٦٣ شرکت تعاوني   

گـزارش رسـيـده، شـرکـت          بنـا بـه       
 کارخانه آسـفـالـت واقـع       ١٦٣ تعاوني  

ســنــنــدج کــامــيــاران روز             در جــاده   
پـنـج    ،   ١٣٩١ يکشنبه اول بهمن ماه  

نــفــر از کــارگــران قــراردادي خــود را              
 تن از کـارگـران       ٤ اسامي  .اخراج کرد 

بــرهــان  :  اخــراجــي عــبــارت اســت از          
زماني ، فرشـاد     رياضي، محمد کريم 

لازم بـه ذکـر اسـت        .  و چنگيز   رسولي
 کـارگـر مـي        ٧٠ که اين شرکت داراي  

باشد و هر يک از اين کارگران اخراجـي     
 ماه تا دو سـال در ايـن تـعـاونـي              ٧ از  

ايـن گـزارش     .  مشغول به کار بوده انـد     
حاکي است که کارفرما قـبـلا بـه ايـن           
کـارگــران قــول داده بـود کـه آنـهــا را                  

 .رسمي کند
 

اخراج کارگران شرکت     
 پيمانکاري جهاد نصر  

بنا به خبر رسيده، شرکت پـيـمـان         
کاري جهاد نصر کليه کـارگـران خـود            

کارگران شـرکـت     .  را از کار اخراج کرد 
 نـفـر     ١١٠ پيمان کاري جهاد نصر که     

مي باشند در روز يکشنبه اول بـهـمـن        
 صبح در اعتراض بـه   ٩  ماه از ساعت  

اخراج خود در مقـابـل دفـتـر مـرکـزي            
اين شرکت در سنندج دست به تـجـمـع      

قابل ذکر است که اين تجمع تـا    .  زدند
نزديکي ظهر طول کشيـد و کـارگـران           
دسته جمـعـي بـه اداره کـار مـراجـعـه                 

در نــتــيــجــه ايــن اعــتــراض،         .  کــردنــد
کارفرما ناگزير شد در جمـع کـارگـران         
حضور يابد و علت اخراج را نـداشـتـن         

 مـيـلـيـارد       ٩ بودجه و طلبکـار بـودن         
تومان از اداره امور آب و اداره راه و              

کـارفــرمـا و     .  سـاخـتــمـان اعـلام کـرد         
همکارانش به کارگران قول دادنـد کـه        

در    حقوق معوقه چهارماه کارگران را    
. چـنــد روز آيـنــده پــرداخــت نــمــايــنــد            

کــارگــران در اعــتــراض بــه ســخــنــان             
کارفرمـا خـواسـتـار پـرداخـت حـقـوق               
معوقه، دريافت حقوق اضافـه کـاري،      
ــام                    ــوق اي حــق شــيــفــت شــب و حــق

و بازگشت به کار با     تعطيلات رسمي 
انعقاد قرارداد دسته جمعي و دايـم در     

. حضــور نــمــايــنــده اداره کــار شــدنــد           
کارگران همچنيـن تـاکـيـد کـردنـد تـا               

هـايشـان از جـملـه            رسيدن به خواسـتـه    
همچنان به تجمعـات     بازگشت به کار  

ادامــه خــواهــنــد داد و در               خــويــش
صــــورت عــــدم رســــيــــدگــــي بــــه               

هايشان اعـتـراضـاتشـان را بـا            خواسته
ادامـه   تجمع در مـقـابـل اسـتـانـداري             

 .خواهند داد
 

تجمع خانواده هاي فعالين    
 کارگري بازداشتي در مهاباد     

بــه گــزارش رســيــده، روز شــنــبــه           
هـاي      خـانـواده    ۳۰/۱۰/۹۱ مورخ  

اعضاي بازداشتي كميته همـاهـنـگـي        
در مهاباد به همراه جمعي از فـعـالان            
کارگري در مقابـل دادسـراي انـقـلاب           
مهاباد دست به تجمع زده و خواستـار     
رسيدگي به وضعيت دستگيـرشـدگـان       

در نـتـيـجـه ايـن           .و آزادي آنـان شـدنـد      
تجمع مسئولان قضـايـي بـه خـانـواده            
دسـتــگــيـرشــدگــان اعــلام کـردنــد کــه           
پرونده اين افراد تکميل است ولـي بـه         
دلــيــل ايــنــکــه بــازپــرس پــرونــده در              

 ۲/۱۱/۹۱ مرخصي است تـا روز        
كـمـيـتـه     .به اين دادگاه مراجعه نکنيـد    

هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكـل   
هاي كارگري ضمن محكوميت تداوم  
بازداشت محمد مـولانـايـي، يـوسـف           
آب خـرابـات و واحـد سـيـده خـواهـان                 
آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط ايـن                  
فعالين كـارگـري و هـمـچـنـيـن آزادي               
ساير كارگران و فـعـالـيـن و زنـدانـيـان                

  .سياسي مي باشد
  

 انتقال يوسف آب خرابات      
 به زندان مرکزي مهاباد   

بـه گـزارش رسـيـده، پـنـجـشـنـبــه                
 ۳  ســاعــت       ۲۸/۱۰/۹۱ مــورخ    

بعدازظهر يوسـف آب خـرابـات فـعـال             
کارگري و عضو کميـتـه هـمـاهـنـگـي             

هــاي    بـراي کـمــک بـه ايــجـاد تشــکـل              
کــارگــري از زنــدان اداره اطــلاعــات             
مـهـابـاد بــه زنـدان مـرکــزي مـهـابــاد                

 ۱۰ اين فعال کارگري .  انتقال داده شد  
 ۱۹/۱۰/۹۱ روز پيش در تـاريـخ          

پــس از احضــار بــه اداره اطــلاعــات              

کـمـيـتـه     . مهاباد بازداشت گرديده بود 
هـمــاهــنـگــي بــراي کــمــک بـه ايــجــاد              

هاي کـارگـري، خـواهـان آزادي            تشکل
ــد                    ــي قــيــد شــرط مــحــم فــوري و ب

خرابات و واحـد       مولانايي، يوسف آب 
سيده اعضاي اين کميته در مهابـاد و     
هـمــچــنــيــن آزادي ســايــر کــارگــران و            
فعالين دربـنـد و زنـدانـيـان سـيـاسـي                 

سـايـت    مـنـبـع اخـبـار فـوق          . باشد  مي
 کميته هماهنگي

 
کشتە شدن يک کارگر مرزي    

 در مرز بانه  
بنا به اخبار منتشر شده شامگـاه      

مـاه، نـيـروهـاي           بهمـن ٢ روز دوشنبە،   
ــکــي از                   ــقــر در ي ــتــظــامــي مســت ان

هـاي مـرزي شـهـرسـتـان بـانە،                 پايگـاه 
تعدادي از کـارگـران مـرزي را مـورد              
هدف مستقيم گلولە قرار دادنـد و در          

، " صـابـر آلـتـون      " نتيجە يک جوان بە نام  
 سـال    ١٧ کە "  صابر آلتون " .جان سپرد 

و از اهـالـي       "  جـلال " سن دارد، فرزنـد      
ــاي      ــنــجە      "روســت ــمــي ــر    "  ن ــيــرانشــه پ

جســد صــابــر آلــتــون در          .بــاشــد   مــي
بـاشـد و بە          بيمارستان شـهـر بـانە مـي         

 .خانوادە وي تحويل دادە نشدە است
 

بازداشت يک شهروند    
 سنندجي 

 سـالـه     ۵۰ صديق ريحاني حدودا     
 بامداد ۵  ديماه ساعت ۲۹ روز جمعه  

توسط افراد لباس شخصي در مـنـزل         
شخصي خود در نـنلـه کـه در حـومـه               
شهر سنندج قرار دارد بازداشـت و بـه          

 مکان نامعلومي منتقل شد
هنگـام بـازداشـت      صديق ريحاني   

مورد هجوم وحشيانه قرار گرفته و بـه    
شدت ضرب و شتم شده و پسر ايشـان      
نيز که درصدد دفـاع از پـدرش بـوده              

. نيز بشدت مورد حملـه قـرار گـرفـتـه            
برخورد لباس شخصي ها بـه شـکـلـي           

 همـسـايـه    ۵ بوده که صبح زود ساعت  
ها همگي مطلع شدنـد و در مـقـابـل              
چشم مردم خانواده او را کـتـکـکـاري            

تاکنون نيز خانواده هـا بـه هـر            . کردند
کجا مراجعه کرده انـد هـيـچـکـدام از             
نهادهاي امنيتي قبول نکرده انـد کـه          

در .  در بـازداشـت آنـهـا بسـر مـيـبـرد                
ضمن حين بازداشت خـانـواده صـديـق        
ريحاني از طرف لبـاس شـخـصـي هـا              
تهديد شده اند که نـبـايـد هـيـچـگـونـه               
اطـلاع رسـانــي از طــريـق رســانـه هــا               

 .*صورت گيرد

 اخبار ي از شهرهاي کردستان     

 

 . اساس سوسياليسم انسان است 
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